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وزارت ارتباطات در تازه‌ترین گزارش رسمی 
خود در فصلنامه ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی ایــن وزارتخانه به نقل 
از مهر تصویری تــازه از وضعیت اینترنت 
ایران در بهار ۱۴۰۴ ارائه داده اســت. طبق 
این آمار، تعــداد کاربــران اینترنت همراه 
از مــرز ۱۲۱ میلیون گذشــته و به ضریب 
نفوذ ۱۴۰ درصدی رســیده است؛ رقمی 
که نشان می‌دهد اســتفاده از گوشی‌های 
هوشمند تقریبا به امری عمومی در کشور 
بدل شده اســت. با این حال، اینترنت ثابت 
همچنان عقب‌مانده است و فقط ۱۱ میلیون 
مشترک برای آن ثبت شده و ضریب نفوذش 
به‌زحمــت از ۱۳ درصد عبور کرده اســت. 
این اختلاف چشــمگیر، تضادی آشکار را 
به نمایش می‌گذارد. جامعه‌ای با بیشترین 
وابســتگی به ارتباطات دیجیتــال، اما با 
زیرساختی شــکننده و کیفیتی که بارها 

نارضایتی عمومی را برانگیخته است. 

   از جامعه شبکه‌ای تا تناقض ایرانی
مانوئل کاســتلز، جامعه‌شــناس برجسته 
اسپانیایی، در کتاب مشهورش خوشه‌های 
خشــم و امید توضیح می‌دهد که در عصر 
اطلاعات، شبکه‌ها نه فقط ابزار ارتباط، بلکه 
زیربنای قدرت اجتماعی و سیاســی‌اند. او 
می‌نویسد هر جا دسترسی آزاد به شبکه‌ها 
محدود شود، جامعه دچار تناقض می‌شود 
چون گسترش ابزارهای اتصال از یک سو و 
محدودسازی جریان آزاد اطلاعات از سوی 
دیگر وضعیت تناقض‌آلودی ایجاد می‌کند. 
این همان وضعیتی است که امروز در ایران 

مشاهده می‌کنیم.
ضریب نفوذ اینترنت در ایران بالا رفته، اما 
کیفیت و آزادی دسترسی به شدت کاهش 
یافته است. این دوگانگی، زمینه‌ساز نوعی 
»شــکاف دیجیتال درون‌زا« شــده است؛ 
شــکافی که نه میان طبقات یــا مناطق، 
بلکه میــان ظرفیت تکنولوژیــک مردم و 

ساختارهای حکمرانی رخ می‌دهد.

   اینترنت همراه: فراگیر اما ناپایدار
گــزارش وزارت ارتباطات نشــان می‌دهد 
ضریب نفوذ اینترنت همراه به ۱۴۰ درصد 
رسیده است؛ عددی که به‌ظاهر حکایت از 
موفقیت دارد. اما این رقم، بیش از آنکه نشانه 

توسعه زیرساخت باشد، گواهی بر وابستگی 
شدید مردم به گوشی‌های هوشمند است. 
در غیاب اینترنت ثابت پرســرعت و پایدار، 
کاربــران ایرانی همه نیازهــای خود از کار 
و آموزش گرفته تا ســرگرمی و خرید را به 
اینترنت همراه ســپرده‌اند. کاستلز تأکید 
می‌کند که »جامعه شــبکه‌ای« زمانی به 
رشــد پایدار می‌رســد که زیرساخت‌های 
ثابت و مطمئن وجود داشــته باشد. در غیر 
این صورت، وابستگی صرف به شبکه‌های 
سیار، جامعه را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. 
ایران دقیقا در این تله افتاده است. جامعه‌ای 
متصل به شــبکه جهانی که در عین حال 

شکننده است.

   فیلترینگ و نارضایتی عمومی
یکی از ویژگی‌های برجسته نظریه کاستلز، 
توجه بــه نقــش »ارتباطات افقــی« در 
شــکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی است. 
او نشــان می‌دهد که وقتی دولت‌ها جریان 
آزاد اطلاعات را محدود می‌کنند، شبکه‌ها 
کارکردی متفاوت پیدا می‌کنند و به جای 
ابزار کنترل، به بســتری برای نارضایتی و 
اعتراض بدل می‌شوند. در ایران، فیلترینگ 
گســترده شــبکه‌های اجتماعی و کندی 
اینترنت، این تضاد را هر روز آشکارتر کرده 
است. کاربران، در حالی که بیش از هر زمان 
دیگری به شــبکه‌ها وابســته‌اند، احساس 
می‌کنند از حق اولیه دسترسی آزاد محروم 
شده‌اند. همین نارضایتی، بذر شکل‌گیری 
»خوشه‌های خشم« است؛ همان مفهومی 
که کاستلز آن را نیروی محرکه جنبش‌های 

معاصر می‌داند.

   اینترنت و مشروعیت سیاسی
فراتر از مســائل فنی، اینترنــت در ایران 
به مســئله‌ای سیاسی بدل شــده است. از 
منظر کاستلز، مشروعیت سیاسی در عصر 
اطلاعات تا حد زیادی بــه توانایی دولت‌ها 
در پاســخگویی به نیازهای ارتباطی مردم 
وابسته اســت. هر بار که کیفیت اینترنت 
کاهش می‌یابد یا محدودیت تازه‌ای اعمال 
می‌شود، بخشی از سرمایه اجتماعی دولت 

تحلیل می‌رود.
امروز دیگر بحث فقط بر سر سرعت دانلود 
یا دسترسی به یک اپلیکیشن نیست؛ بلکه 

مسئله اصلی این اســت که مردم احساس 
می‌کنند از جهان شبکه‌ای عقب نگه داشته 
می‌شوند. در حالی که همسایگان ایران در 
حال توسعه زیرســاخت‌های فیبر نوری و 
حرکت به سمت نسل پنجم و ششم اینترنت 
همراه‌اند، کاربران ایرانی با فیلترشــکن و 
قطعی‌های مداوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 
این عقب‌ماندگی، نه‌تنها اقتصاد دیجیتال 
کشــور را محدود می‌کند، بلکه احســاس 

بی‌عدالتی و نابرابری را نیز تقویت می‌کند.

   از خوشه‌های خشم تا خوشه‌های امید
با این حال، همان‌گونه که کاســتلز تأکید 
می‌کند، شبکه‌ها فقط محل خشم نیستند؛ 
می‌توانند بســتر امید هم باشــند. تجربه 
ایران نشــان داده اســت که جامعه مدنی، 
انجمن‌های تخصصی و حتی کسب‌وکارهای 
نوپا توانسته‌اند در دل همین محدودیت‌ها 
راه‌هایی بــرای نــوآوری و پیوند اجتماعی 
بیابند. برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخش 
درباره حقوق دیجیتال، مطالبه‌گری برای 
بهبود کیفیت خدمات و توسعه راهکارهای 
بومی در حوزه اســتارتاپ‌ها نمونه‌هایی از 
این تلاش‌هاست. مســئله اصلی آن است 
که آیا سیاســت‌گذاری رســمی می‌تواند 
این ظرفیت‌ها را به رســمیت بشناســد یا 
همچنان مسیر محدودســازی و کنترل را 

ادامه خواهد داد؟ 
گزارش وزارت ارتباطات یک تصویر دوگانه 
را نشــان می‌دهد: جامعــه‌ای با ضریب 
نفوذ اینترنت بســیار بالا، امــا با کیفیتی 
پایین و محدودیت‌هایی شــدید. از منظر 
جامعه‌شناسی سیاسی، این وضعیت یک 
تناقض خطرناک اســت؛ پارادوکسی که 
اگر شکســته نشــود، می‌تواند به شکاف 
عمیق میان دولت و جامعه دامن بزند. در 
نهایت، اینترنت در ایران نه فقط یک ابزار 
تکنولوژیک، بلکه صحنــه‌ای برای تقابل 
روایت‌هاست: روایت رســمی از توسعه و 
دســتاورد و روایت عمومی از نارضایتی و 
محرومیت. همان‌طور که کاستلز یادآوری 
می‌کند، در عصر اطلاعات »قدرت، توانایی 
شــکل دادن به ارتباطات است«. اگر این 
توانایی صرفا به محدودسازی تقلیل یابد، 
دیر یــا زود ارتباطات به ضــد خود بدل 

خواهند شد.

  سرمقاله

از خوشه‌های خشم تا خوشه‌های امید
تعداد کاربران اینترنت همراه از مرز ۱۲۱ میلیون گذشته و به ضریب نفوذ ۱۴۰ درصدی رسیده است
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   یادداشت

دهه‌هاســت که میــراث فرهنگــی ایران، 
گنجینه‌ای که باید ســرمایه ملی باشــد، در 
ســکوت و بی‌برنامگی به حال خود رها شده 
اســت. بناهای تاریخی می‌ریزنــد، موزه‌ها 
فرســوده‌اند و متولیان فقط در مناسبت‌های 
جهانی عکــس یادگاری می‌گیرنــد. وزارت 
میراث فرهنگی در دوران مدیریت سیدرضا 
صالحی امیــری، نه تنها گامــی جدی برای 
احیای میراث تاریخی و رونق گردشــگری 
برنداشــته، بلکه به صحنه‌ای از نشست‌ها و 
سمینارهای بی‌ثمر بدل شده است. وزیری با 
سابقه امنیتی، بدون حتی یک ساعت تجربه در 
حوزه میراث، اکنون مسئولیت سنگین‌ترین 
امانت فرهنگی کشور را بر عهده دارد؛ و حاصل 
آن چیزی جز نمایش رســانه‌ای نیست.  به 
گزارش هفت صبح ســوابق فعالیت صالحی 
امیری در وزارت اطلاعات، ســازمان اسناد و 
کتابخانه ملی و معاونت شهرداری تهران بوده 
و حضور وی در رأس وزارتخانه‌ای که نیازمند 
تاریخی نگری و دانش باستان شناسی است، 
کمکی به حل مسائل و مشکلات این وزارتخانه 
نکرده است. نمایندگان مجلس و کارشناسان 
میراث بارها این مسئله را زیر سوال برده‌اند؛ 
مسلم صالحی، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس در زمان معرفی صالحــی امیری به 
مجلس گفته بود که ایشان»یک ساعت هم 
سابقه کار در وزارت میراث فرهنگی ندارد«. 
حکمت‌الله ملاصالحی، باستان‌شناس و استاد 
دانشگاه تهران، نیز در یادداشــتی با عنوان 
»الهی بر این باغ تفتیده باران ببار« نوشته بود 
»ایران در زمره غنی‌تریــن و تاثیرگذارترین 

قلمروهای تاریخ، فرهنــگ، جامعه و جهان 
بشری است و وزارت میراث فرهنگی چنین 
جغرافیــای فــراخ دامن، پرچین و شــکن، 
دیرینه و دیرپا بی‌تردید هم ســنگین است 
هم سهمگین و هم امانتدارانی می‌طلبد امین 
و فرهنگ‌شــناس هم تاریخ‌دان و فهیم و هم 
باستان شناسی دانا و توانا.« ملاصالحی تاکید 
کرده بود که انتخاب چنین فردی »خیانتی 

عظیم و نابخشودنی« به میراث ملت است.

   مدیران صداوســیما ســکانداران 
وزارتخانه

ترکیب مدیران ارشــد این وزارتخانه، عمدتا 
از چهره‌های رســانه‌ای و مدیران پیشــین 
سازمان صداوسیماست. همین مسئله باعث 
شــده به جای نگاه تخصصی، نگاه رسانه‌ای 
بر سیاســتگذاری‌ها غلبه کنــد. مأموریت 
اصلی، یعنی حفاظت و توســعه گردشگری، 
جای خود را به تولید تیترهای رســانه‌ای و 
اقدامات تبلیغاتی داده اســت. نمونه روشن 
این رویکرد، یادداشــت اخیر یکی از معاونان 
وزیر در خصوص دیدارش با سیروس مقدم، 
کارگردان سریال پایتخت است که به گفته وی 
درباره »وضعیت سینما و تلویزیون« صحبت 
شده است. پرسش روشن است: وزارت میراث 
چه نسبتی با تلویزیون دارد؟ این رفتارها تنها 
نشان می‌دهد مدیران این وزارتخانه بیش از 
آنکه دغدغه میراث داشــته باشند، به دنبال 
دیده شدن در فضای رســانه‌ای‌اند. بسیاری 
از آثار ثبت شــده جهانی رها شده و به دلیل 
کمبود بودجه و ضعف جدی در حفاظت فنی و 

مرمت اصولی دیوارکوتاه و خاکی آنها در حال 
تخریب است.

   عملکرد نمایشی به جای اثرگذاری 
واقعی

از زمان شروع فعالیت صالحی امیری در وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
این وزارتخانه به جای تمرکز بر مرمت، حمایت 
از صنایع دستی یا توسعه گردشگری، به لطف 
معاونان وی، سمینارها و نشست‌های متعددی 
برگزار کرده است. از سمینار بین‌المللی تأثیر 
بحران‌های طبیعی بر بناهای تاریخی که در 
اردیبهشت ۱۴۰۳ در ســمنان برگزار شد تا 
شــب‌های بوم گردی در عمارت مسعودیه، 
اما در همان زمان دلسوزان این حوزه عنوان 
کردند که این شــب‌های بوم گردی، بیشتر 
به نمایشی رسانه‌ای شبیه بوده، بدون اینکه 
تأثیر ملموسی بر حفاظت از بناهای تاریخی 
یا رونق گردشگری داشته باشد. جلسه شورای 
عالی سیاستگذاری دوره چهارم این جشنواره 
در مرداد ۱۴۰۴ با حضور شخص وزیر برگزار 
شد. تقریبا هیچ گزارش مشخصی از خروجی 
کاربردی یــا اثرگذاری واقعی این نشســت 

منتشر نشد.

   ضعف ساختاری و بحران‌های پنهان
با وجود ضعف‌هــای ســاختاری وزارتخانه، 
از عــدم شــفافیت در بودجه تا مشــکلات 
قانونی، عملکرد وزارت میــراث فرهنگی به 
جای حل ریشــه‌ای چالش‌ها، بر عددسازی، 
سمینار و جلوه رسانه‌ای تقلیل و تمرکز یافته 

است. صنایع دســتی وضعیت خوبی ندارد؛ 
بازارهای داخلی و خارجی ضعیف، بسته‌بندی 
غیرکارشناســانه تولیدات صنایع دســتی و 
کاهش تقاضا، از مشــکلات روشن و ملموس 
این حوزه مهم ماموریتی وزارتخانه است. علاوه 
بر آن، بافت و بناهای تاریخی در سایه توسعه 
شهری غیرقانونی، غفلت از مدیریت و تغییر 
کاربری تخریبی مواجه‌اند. وزارت میراث در 
دوران مدیریت فاقد دانش تخصصی، تبدیل 
به نهادی شده که بیشتر به سمینار و عکس 
یادگاری اهمیت می‌دهد تا حفاظت و احیای 
میراث و توسعه گردشگری. رویکرد نمایشی 
به جای برنامه‌های عملیاتی سمبل دستکاری 
در وظایف وزارتخانه‌ای اســت که بیش از هر 
چیز نیازمند تخصص، شفافیت و برنامه‌ریزی 
واقعی است. تعطیلی تنها مرکز آموزش عالی 
تخصصی این تشکیلات، آینده رو به تعالی آن 
در بهره‌گیری ازجوانان علاقه‌مند و با استعداد 
و با انگیزه را با چالش جدی مواجه کرده است. 
جا خوش کردن و جذب فله‌ای افراد کم بهره 
از ســواد مرتبط هم مرثیه‌ای دردناک برای 
راهبری کارشناســانه این حــوزه به همراه 
داشته است. آن سوی قصه هم کارشناسان و 
پژوهشگران حوزه میراث فرهنگی در تصمیم 

گیری‌ها جایی ندارند.
تاریخ ایــران هــر روز زیر فشــار تخریب و 
بی‌توجهی در حال فرسایش است؛ و در سوی 
دیگر، وزارتخانه‌ای که باید پاسدار این تاریخ 
باشد، سرگرم نمایش‌های رســانه‌ای است. 
میراث را باید به اهلش ســپرد؛ پیش از آنکه 

چیزی برای سپردن باقی بماند. 

کمبود بودجه و ضعف مدیریت؛  وضعیت بغرنج  میراث فرهنگی کشور

تاریخ در  فرسایش  وزارتخانه در  نمایش
حضورچهره‌های رسانه‌ای و مدیران پیشین سازمان صداوسیما، 

نگاه رسانه‌ای را جایگزین تخصص کرده است

کمبود بودجه و ضعف مدیریت؛  وضعیت بغرنج  میراث فرهنگی کشور

حضورچهره‌های رسانه‌ای و مدیران پیشین سازمان 
صداوسیما، نگاه رسانه‌ای را جایگزین تخصص کرده است

تاریخ در  فرسایش  
وزارتخانه در  نمایش

اقتصاد پیر روی صندلی چرخدار
  تا سال ۱۴۳۵ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال است

  کاهش نیروی کار  و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد ملی را پیر می‌کند

هشدار کارشناسان درباره پیامدهای پیری جمعیت

صفحه  2

میراث فرهنگی ایران، این یادگار گران‌ســنگ تمدنی کهن، سال‌هاســت زیر ســایه بی‌مهری و فقدان 
برنامه‌ریزی هدفمند در حال فرسایش است. کاخ‌ها و کاروانسراهای تاریخی که هر یک روایتگر گوشه‌ای از 
شکوه گذشته‌اند، در برابر بی‌توجهی و کمبود منابع مالی رو به ویرانی می‌روند. موزه‌ها، به‌جای آنکه ویترینی 
برای نمایش عظمت فرهنگ ایرانی باشند، در غفلت و فرسودگی غوطه‌ورند. وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری که باید پرچمدار حفاظت از این گنجینه و توســعه صنعت گردشگری باشد به جای 

اقدامات عملی، به ورطه‌ای از همایش‌های پرزرق‌وبرق و فعالیت‌های نمایشی فرو رفته است..

میــراث فرهنگی ایران، ایــن یادگار گران‌ســنگ تمدنی کهن، 
سال‌هاست زیر سایه بی‌مهری و فقدان برنامه‌ریزی هدفمند در 
حال فرسایش اســت. کاخ‌ها و کاروانسراهای تاریخی که هر یک 
روایتگر گوشه‌ای از شکوه گذشته‌اند، در برابر بی‌توجهی و کمبود 
منابع مالی رو به ویرانی می‌رونــد. موزه‌ها، به‌جای آنکه ویترینی 
برای نمایش عظمت فرهنگ ایرانی باشند، در غفلت و فرسودگی 
غوطه‌ورند. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که 

باید پرچمدار حفاظت از این گنجینه و توسعه صنعت گردشگری 
باشد به جای اقدامات عملی، به ورطه‌ای از همایش‌های پرزرق‌وبرق 
و فعالیت‌های نمایشی فرو رفته است. صالحی امیری، با پیشینه‌ای 
غیرمرتبط، فاقد تخصص لازم برای هدایت این وزارتخانه حساس 
است و این انتخاب، انتقادات گسترده‌ای را از سوی صاحب‌نظران و 
فعالان فرهنگی برانگیخته است. ترکیب مدیران این وزارتخانه که 
بیشتر از میان چهره‌های رسانه‌ای و غیرمتخصص انتخاب شده‌اند، 
نشان‌دهنده اولویت‌دادن به تبلیغات و دیده‌شدن به جای تمرکز 
بر مأموریت‌های اصلی است. در حالی که بناهای تاریخی کشور 
با کمبود بودجه و نبود مرمت اصولی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، 

وزارتخانه مشغول برگزاری رویدادهایی است که خروجی ملموسی 
برای احیای میراث یا رونق گردشــگری ندارند. صنایع دســتی، 
به‌عنوان یکی از ارکان هویت فرهنگی ایران، با مشکلات عدیده‌ای 
از جمله نبود بازار مناسب و ضعف در بسته‌بندی مواجه است. این 
در حالی است که توسعه شهری غیراصولی و تغییر کاربری‌های 
غیرقانونی، بافت‌های تاریخی را بیــش از پیش تهدید می‌کند. 
وزارت میراث فرهنگی، به‌جای ارائه راهکارهای عملیاتی و شفافیت 
در عملکرد، درگیر نمایش‌هایی شده که نه تنها گره‌ای از مشکلات 
باز نمی‌کند، بلکه فاصلــه میان این نهاد و رســالت واقعی‌اش را 

عمیق‌تر می‌سازد.

وای اگر   زمین بلرزد
 و غافلگیر  شویم

روایت تلاش ناتمام ملتی که برابر طبیعت
 هنوز سپر محکمی نساخته و بی‌پناه است

صفحه  6

  این‌جا ببینید

محمد عبدالعلی پور  
             هفت صبح



اقتصاد02
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    نکته

گروه اقتصادی| با گســترش روزافزون گوشی‌های هوشمند، 
بازار لوازم جانبــی نیز به یکی از پرشــتاب‌ترین صنایع مصرفی 
تبدیل شده اســت. قاب‌های محافظ تلفن همراه‌ که زمانی صرفاً 
جنبه تزئینی داشــتند، امروز به کالایی ضروری برای حفاظت 
از ســرمایه‌گذاری‌های دیجیتال بدل شــده‌اند. گزارش جدید 
منتشرشده از سوی سایت موردور نشــان می‌دهد که این بازار 
تا ســال ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب ســالانه ۵.۳۰ درصد، به‌رقم 
خیره‌کننده ۳۵.۴۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید. در این گزارش، 
روندهای غالب، مواد پرکاربرد، کانال‌های فروش‌ و نقش مناطق 

مختلف جهان در شکل‌دهی آینده این صنعت بررسی شده‌اند.
رشد تقاضا برای قاب‌های پریمیوم

با افزایش محبوبیت گوشــی‌های پریمیوم و ارتقای فناوری در 
دستگاه‌های هوشمند، تقاضا برای قاب‌هایی با طراحی تخصصی 
و محافظت بالا به‌طور چشــمگیری افزایش یافته است. کاربران 
حاضرند برای محافظت از گوشــی‌های ۸۰۰ تــا ۱۲۰۰ دلاری 
خود، تا ۸۰ دلار برای قاب‌هایی با ویژگی‌هایی چون مقاومت در 
برابر سقوط، پوشش ضد میکروبی و ســازگاری با شارژ بی‌سیم 
هزینه کنند. این رونــد به‌ویژه در بازارهای توســعه‌یافته مانند 
آمریکای شــمالی برجسته اســت، جایی که قاب‌های پریمیوم 
با پشتیبانی یارانه‌ای گوشی‌ها، به‌طور گســترده مورد استقبال 
قرار گرفته‌اند. در ســال ۲۰۲۴، قاب‌های پشــت گوشی حدود 
۷۵ درصد از ســهم بازار را در اختیار داشتند و سیلیکون با سهم 
‌۵۷درصدی، همچنان مــاده غالب در تولید قاب‌هــا بود. با این 
حال، چرم طبیعی و پلی‌اورتان زیســت‌تخریب‌پذیر با توجه به 

مقررات زیســت‌محیطی، در حال افزایش ســهم خود هستند و 
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد سالانه ۶.۶۸ درصد 

گسترش یابند.

  تحول در کانال‌های توزیع
از نظر کانال توزیع، خرده‌فروشی آفلاین در سال ۲۰۲۴ با سهم 
۶۷.۱۰ درصدی همچنان غالب بود. مصرف‌کنندگان برای لمس 
فیزیکی کالا و رضایت فوری، به خریــد حضوری تمایل دارند. با 
این حال، فروش آنلاین با رشد سالانه ۷.۲۱ درصد تا سال ۲۰۳۰ 
در حال پیشی گرفتن از فروش سنتی است، به‌ویژه در بازارهایی 
که زیرســاخت‌های تجارت الکترونیک در حال توســعه‌اند. در 
ســطح جغرافیایی، آســیا و اقیانوسیه با ســهم ۴۴درصدی در 
سال ۲۰۲۴، رهبری بازار قاب‌های محافظ را در اختیار داشتند. 
چین، کره‌جنوبی و ویتنام بــا زنجیره‌های تأمین یکپارچه، نقش 
کلیدی در این پیشتازی دارند. هند و اندونزی نیز با رشد درآمد 
متوســط، تقاضا برای قاب‌های میــان‌رده را افزایش داده‌اند. در 
مقابل، منطقه خاورمیانه و آفریقا با نرخ رشد سالانه ۷.۶۵ درصد 
تا سال ۲۰۳۰، سریع‌ترین رشــد را تجربه خواهد کرد. جمعیت 
جوان، گسترش فناوری ۵G و توسعه مراکز لجستیک در امارات 

متحده عربی، از عوامل کلیدی این جهش هستند.

  چالش‌های پیش‌رو و ظرفیت‌های داخلی
با وجود این رشد چشمگیر، بازار قاب‌های گوشی با چالش جدی 
کالاهای تقلبی مواجه اســت. فرآیند تولید ســاده و حاشیه سود 

بالا، این محصــولات را به هدفــی جذاب برای جاعــان تبدیل 
کرده اســت. پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، بــه دلیل ضعف در 
تأیید اصالت کالا، ناخواســته به گســترش این محصولات کمک 
می‌کنند. بسیاری از قاب‌های تقلبی، با عبور از آزمایش‌های اولیه، 
حاوی مواد خطرناکی هستند که سلامت مصرف‌کننده را تهدید 
می‌کنند. این چالش، اجرای قانون را بــرای مقامات گمرکی نیز 
دشــوار کرده، به‌ویژه به‌دلیل ماهیت بســته‌بندی‌های کوچک و 
پراکنده. در ایران، تولید قاب گوشی به‌ویژه قاب‌های سیلیکونی، 
طی سال‌های اخیر با رشــد قابل‌توجهی همراه بوده است. برخی 
شرکت‌های ایرانی با راه‌اندازی خطوط تولید تخصصی، توانسته‌اند 
بخشــی از نیاز بازار داخلی را تأمین کنند. یکی از این شــرکت‌ها 
اعلام کرده اســت که تنها در صورت سفارش تیراژ بالای ۵۰ هزار 
عدد، تولید قاب را آغاز می‌کند‌ که نشــان‌دهنده ظرفیت صنعتی 

قابل توجه در کشور است.
فرآیند تولید در ایران اغلب بر پایه قالب‌ســازی دقیق با استفاده 
از ماشــین‌کاری CNC و طراحــی مهندســی در محیط‌هــای 
نرم‌افزاری انجام می‌شــود. ماده اصلی مورد اســتفاده، سیلیکون 
صنعتی است که به‌دلیل مقاومت بالا در برابر دما، رطوبت و ضربه، 
گزینه‌ای محبوب برای تولید قاب‌های مقاوم محســوب می‌شود. 
این ماده همچنین به‌دلیــل خواص عایق الکتریکــی و دفع آب، 
در محیط‌های ســخت نیز عملکرد مناســبی دارد. با وجود این 
ظرفیت‌ها، آمار رسمی از میزان دقیق تولید قاب گوشی در ایران 
منتشر نشده اســت. با این حال، بررســی بازار نشان می‌دهد که 
تولیدکنندگان داخلی بیشتر برســفارش‌های عمده و مدل‌های 

خاص تمرکز دارند‌ و بخــش قابل‌توجهی از قاب‌های 
موجود در بازار همچنــان از طریق واردات تأمین می‌شــود. این 
وابستگی به واردات، فرصت مناســبی برای توسعه خطوط تولید 

داخلی و کاهش خروج ارز فراهم کرده است.

  قاب گوشی ایرانی
ایران با برخــورداری از توان فنی در قالب‌ســازی و دسترســی به 
مواد اولیه، ظرفیت مناســبی برای تولید قاب گوشــی دارد. اگرچه 
تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر بیشــتر بر سفارش‌های عمده 
تمرکز دارند‌ اما با حمایت‌های صنعتی و توســعه زیرســاخت‌های 
تولید، می‌توان سهم بازار داخلی را افزایش داد و وابستگی به واردات 

را کاهش داد. این مســیر نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک 
می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز صادرات قاب‌های ایرانی 
به بازارهای منطقه‌ای نیز باشد. بازار قاب‌های محافظ تلفن همراه، 
از یک کالای جانبی ســاده به صنعتی پیچیــده و چندلایه تبدیل 
شده است. رشد تقاضا برای گوشــی‌های پریمیوم، توسعه تجارت 
الکترونیک‌ و نوآوری در طراحی، ایــن صنعت را به یکی از پویاترین 
بخش‌های بــازار جهانی تبدیل کرده‌اند. با ایــن حال، چالش‌هایی 
مانند گسترش کالاهای تقلبی و نوســانات ارزی در برخی مناطق، 
می‌توانند مانع رشــد پایدار شــوند. آینده این بازار، در گرو توانایی 
تولیدکنندگان برای حفظ کیفیت، اصالت و پاسخگویی به نیازهای 

متنوع مصرف‌کنندگان در سراسر جهان خواهد بود.

نگاهی به جهانی شدن بازار قاب‌های گوشی

رقابت در طراحی، چالش در اصالت
ایران با برخورداری از توان فنی در قالب‌سازی و دسترسی به مواد اولیه، ظرفیت مناسبی برای تولید قاب گوشی دارد

 پیری جمعیت، پدیده‌ای جمعیتی اســت که در ظاهر آرام و 
تدریجی رخ می‌دهد، اما در عمل می‌تواند بنیان‌های اقتصادی 
یک کشــور را به لــرزه درآورد. در ایران، روند افزایش ســهم 
سالمندان در هرم جمعیتی طی چهار دهه اخیر شتاب گرفته و 
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۳۵، بیش از ۳۰ درصد 
جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰سال تشکیل خواهند داد. این 
تحول، پیامدهایی فراتر از حوزه سلامت و رفاه دارد و مستقیما بر 
بهره‌وری اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، ساختار بازار کار 

و پایداری مالی دولت اثر می‌گذارد.
مطالعات بین‌المللی نشــان می‌دهند که هر ۱۰درصد افزایش 
در سهم سالمندان از جمعیت، به‌طور متوسط منجر به کاهش 
۰.۷ درصدی در نرخ رشد اقتصادی سالانه می‌شود. این اثر در 
کشورهایی با ساختار اقتصادی متکی بر نیروی کار جوان، مانند 
ایران، می‌تواند شدیدتر باشد. کاهش جمعیت فعال، افت نوآوری، 
افزایش هزینه‌های درمان و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، 
تنها بخشی از تبعات اقتصادی این روند هستند که در صورت 
بی‌توجهی، می‌توانند مسیر توسعه کشــور را با اختلال جدی 

مواجه کنند.

   اقتصاد پیرمردی
 در سال‌های اخیر بسیار در مورد رشد پیری جمعیت در ایران 
هشدار داده شده است. البته که این هشدارها مبتنی بر داده‌های 
معناداری هستند که از روند تدریجی، اما ثابت پیری جمعیت در 

ایران حکایت دارند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش‌های رسمی، 
در سال 1355، به ازای هر 100 نفر جمعیت کمتر از 15سال، 
11.8سالمند وجود داشت. این رقم در ســال 1397 به 39.5 
سالمند افزایش پیدا کرده است. در وضعیت کنونی، چیزی در 
حدود 11درصد از جمعیت ایران را افراد بالای 60 سال تشکیل 
می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده، سهم سالمندان 
در هرم جمعیتی ایران به نحو ملموسی افزایش یابد چنانکه گفته 
می‌شود سهم این گروه جمعیتی در ســال 1420 می‌تواند به 
20درصد و تا سال 1435، به چیزی بین 30 تا 32 درصد از کل 
جمعیت کشورمان برسد. به بیان ساده‌تر، تا سال 1435 با تداوم 
روندهای کنونی، هیچ بعید نیست که جمعیت افراد بالای 60 

سال به 33.4 میلیون نفر برسد. 

  آمار تکان‌دهنده 
نکته قابل تامل اینکه به تازگی نیز شــاهد انتشــار یک آمار 
معنادار از ســوی معاونت جوانان وزارت ورزش در کشورمان 
بوده‌ایم. بر اساس آمار مذکور، در وضعیت کنونی 17میلیون 
ایرانی زیر 45سال ازدواج نکرده‌اند. از این میزان، 9.5 میلیون 
نفر مــرد و 7.5 میلیون نفــر زن همچنان مجرد هســتند. 
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند پیری 
جمعیت را تشدید و آسیب‌هایی نظیر انزوا و فروپاشی انسجام 
خانوادگی را تشدید کند. با این همه، یکی از هشدارهای جدی 
که در مورد اوج‌گیری تدریجی روند پیری جمعیت در ایران 
داده می‌شود این است که این موضوع از اثرگذاری مستقیمی 
بر اقتصاد ایران نیز برخوردار اســت و بــرای آن چالش‌های 
معناداری ایجاد خواهد کرد. معادله‌ای که در نهایت بروندادی 

جز تضعیف قدرت ملی ایران را تولیــد نخواهد کرد. در این 
رابطه، توجه به چهار مولفه مهم است. 

  افزایش هزینه‌های سلامت و تأمین اجتماعی 
در مقابل کاهش تولید

اول اینکه افزایش جمعیت سالمند در ایران باعث کاهش نسبت 
جمعیت فعال می‌شود. یعنی تعداد افرادی که در سن کار و تولید 
هستند، نسبت به جمعیت کل کاهش می‌یابد. این موضوع به 
این معناست که نیروی کار فعال در جامعه کاهش پیدا می‌کند 
و بنابراین ظرفیت تولید کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. وقتی 
تعداد کارگران و متخصصان کمتر شــود، رشد اقتصادی کُند 
می‌شود و تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد. 
علاوه بر این، نیروی کار جوان معمولا خلاق‌تر و نوآورتر است و 
کاهش تعداد آنها به معنای کاهش نوآوری و بهره‌وری در اقتصاد 
خواهد بود. همچنیــن، با کاهش جمعیت فعــال، درآمدهای 
مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابــد و دولت منابع کمتری برای 
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیار خواهد 
داشت. در ایران که روند پیری جمعیت سریع است، این مشکل 
به طور جدی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و کمبود نیروی کار 

ممکن است به کاهش تولید و رکود اقتصادی بیانجامد.
نکته دوم اینکه سالمندان به مراقبت‌های پزشکی و خدمات 

درمانی بیشتری نیاز دارند که هزینه‌های سلامت و 
تأمین اجتماعی را به شدت افزایش می‌دهد. 

بیماری‌هــای مزمــن، مراقبت‌های 
ویژه و داروهــای گران‌قیمت، 

هزینه‌های ســامت را 

چند برابر می‌کنند و فشــار مالی زیادی روی نظــام درمان وارد 
می‌شود. همچنین افزایش تعداد بازنشســتگان در مقابل تعداد 
شاغلان، فشــار مضاعفی بر صندوق‌های بازنشســتگی و تأمین 
اجتماعی وارد می‌کند و ممکن است باعث کسری بودجه و کاهش 
توانایی دولت در پرداخت مستمری‌ها شود. در ایران که سیستم‌های 
تأمین اجتماعی هنوز به طور کامل توسعه نیافته‌اند، این مشکلات 

می‌تواند به بحران‌های مالی و اجتماعی گسترده‌ای منجر شوند.

  پیری اقتصاد و هزاران دردسر 
در آینده پیری جمعیت چالش‌های پیچیــده‌ای برای اقتصاد 
ایران ایجاد می‌کند که اگر به موقع و با برنامه‌ریزی مناسب به آنها 

پاسخ داده نشود، می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات 
جدی مواجه کند. کاهش نیروی کار فعال، افزایش هزینه‌های 
درمان و تأمین اجتماعی، تغییر الگوی مصرف و فشار بر نظام رفاه 
و بودجه دولت از مهم‌ترین موانع اقتصادی پیش رو هستند. برای 
مقابله با این مشکلات نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام تأمین 
اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های ســامت، تشویق به افزایش 
نرخ تولد و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین وجود دارد تا اقتصاد 
ایران بتواند به صورت پایدار رشــد کند و با تغییرات جمعیتی 

هماهنگ شود. 

  بحران جمعیت یا بحران اقتصادی؟
در نهایت، می‌توان گفت که پیری جمعیت در ایران، از یک روند 
جمعیتی به یک بحران اقتصادی در حال تبدیل شــدن است. 
کاهش بهره‌وری نیروی کار، افــت نوآوری، افزایش هزینه‌های 
سلامت و تأمین اجتماعی، تغییر الگوی مصرف و فشار فزاینده 
بر بودجه دولت، همگی از پیامدهای مستقیم این تحول هستند. 
اگر سیاست‌گذاری‌ها به موقع اصلاح نشــوند، اقتصاد ایران با 
کاهش رشــد پایدار، افزایش بدهی عمومی و تضعیف قدرت 
رقابت‌پذیری مواجه خواهد شــد. برای مقابله با این چالش، 
مجموعــه‌ای از اقدامــات هماهنگ ضروری اســت: اصلاح 
نظام تأمین اجتماعی، توسعه خدمات سلامت، سیاست‌های 
تشویقی برای افزایش نرخ تولد، بهره‌برداری از فناوری‌های نوین 
در ارتقای بهره‌وری نیروی کار و بازتعریف نقش سالمندان در 
اقتصاد. تنها با چنین رویکردی می‌توان از تهدید پیری جمعیت، 
فرصتی برای بازآرایی هوشــمندانه ســاختار اقتصادی کشور 

ساخت و مسیر رشد پایدار را حفظ کرد.

  سامان سفالگر 
             هفت صبح

اقتصاد پیر    روی صندلی چرخ دار 
هشدار کارشناسان درباره پیامدهای پیری جمعیت

 تا سال ۱۴۳۵ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال است 
و کاهش نیروی کار و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد ملی را پیر می‌کند 

تغییر در الگوی مصرف جامعه 
و کاهش رفاه

مسئله سوم اینکه افزایش سالمندان همچنین باعث 
تغییر در الگوی مصرف جامعه می‌شــود. سالمندان 
معمولا تمایل کمتری به مصــرف کالاهای لوکس، 
فناوری‌های جدید، مسکن بزرگ و خودروهای تازه 
دارند و این باعث کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف 
اقتصادی مرتبط با جمعیت جوان می‌شود. در عوض، 
تقاضا برای خدمات پزشــکی، تجهیــزات درمانی و 
مراقبتی افزایش می‌یابد. این تغییــر الگو می‌تواند 
باعث کاهش رشــد برخی صنایع مثل ساخت‌وساز، 
فناوری و گردشــگری شــود که به مصرف جوانان 
وابسته‌اند. بنابراین، بازار و صنایع باید خود را با این 
تغییرات تطبیق دهند تــا از رکود در بخش‌هایی که 
به مصرف جوانان وابســته‌اند جلوگیری شود و رشد 

پایدار حفظ گردد.
 چهارمین مورد اینکه افزایش جمعیت سالمند فشار 
زیادی بــر نظام رفــاه و بودجه دولــت وارد می‌کند. 
هزینه‌هــای پرداخــت مســتمری‌ها، حمایت‌های 
اجتماعی و خدمات مراقبتی افزایــش یافته و دولت 
برای تامین این هزینه‌ها مجبور به اســتقراض بیشتر 
می‌شــود که بدهی عمومی را بالا می‌بــرد. افزایش 
هزینه‌هــای جــاری دولت منابــع کمتــری برای 
ســرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرســاختی و توسعه 
اقتصادی باقی می‌گذارد و این مســئله می‌تواند رشد 
بلندمدت اقتصــاد را محدود کند. همچنین فشــار 
مالی بر نســل جوان افزایش می‌یابد، چرا که آنها باید 
مالیات و حق بیمه بیشتری برای حمایت از نظام رفاه 
بپردازند، که این می‌تواند انگیزه کار و تولید را کاهش 
دهد و نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد کند. در ایران، با 
توجه به محدودیت‌های مالی دولت و روند سریع پیری 
جمعیت، این فشارها به شــدت احساس می‌شوند و 
درســت به همین دلیل، نیاز به بازنگری اساســی در 

سیاست‌های رفاهی و مالی کشور وجود دارد.

در حالی‌که بیش از ۱۷ میلیون ایرانی 
زیر ۴۵ سال هنوز ازدواج نکرده‌اند، هرم 
جمعیتی کشور به‌سوی پیری شتاب 
گرفته است. این تحول آرام اما عمیق، 
نه‌تنها سبک زندگی و انسجام خانوادگی 
را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای 
گسترده‌ای برای بازار کار، نظام رفاه و 
آینده اقتصادی ایران به همراه دارد
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با نزدیک ‌شدن به نشست فصلی جدید شورای حکام 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجموعه‌ای از تحولات، 
گزارش‌ها و اظهارنظرها دست به دست هم داده‌اند تا بار دیگر فضایی تنش‌آلود در 
آستانه این نشست شــکل بگیرد؛ فضایی که به باور بسیاری از ناظران، نه محصول 
صرف مسائل فنی، بلکه نتیجه رویکردی سیاســی و حتی شخصی از سوی رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس است. مرور وقایع دو ماه گذشته، به‌ویژه انتشار دو گزارش 
محرمانه آژانس، سفرهای دیپلماتیک گروســی به اروپا و آمریکا‌ و هماهنگی‌های 
آشــکار او با مقامات غربی، این فرضیه را تقویت می‌کند که سناریوی خردادماه بار 
دیگر در حال تکرار است؛ یعنی آماده‌سازی بستر سیاسی و رسانه‌ای برای اعمال فشار 
حداکثری علیه ایران در شورای حکام و حتی امکان رقم خوردن جنگ دوباره علیه 
ایران. این در حالی اســت که تهران، همواره ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی، 
بر ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و حملات اخیر آمریکا و 
اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کشور را نه‌تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته، 
بلکه آن را اقدامی با هدف اخلال در همکاری‌های فنی با آژانس توصیف کرده است. 
با این‌حال، گزارش‌های جدید آژانس با وجود اذعان به محدودیت‌های ناشی از این 
حملات، همچنان تلاش دارند با برجسته‌ســازی میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده و 
اختلافات فنی، تصویری نگران‌کننده ارائه دهند. رفتار گروســی در آستانه نشست 
شــورای حکام، از دیدار با مقامات اروپایی گرفته تا تأکید بر ضرورت توافق فوری با 
ایران برای بازگشت بازرسی‌ها، نشان می‌دهد که او در تلاش است تا پیش از نشست، 
هم افکار عمومی و هم کشورهای عضو را برای تصمیم‌گیری‌های سخت علیه ایران 
آماده کند. این همان الگویی است که پیش‌تر در خردادماه نیز تجربه شد و به صدور 

قطعنامه‌های ضدایرانی انجامید.

  گزارش‌های آژانس؛ ابزار فشار یا ارزیابی فنی؟
دو گزارش محرمانه آژانس که بخش‌هایی از آن توسط آسوشیتدپرس و دیگر 
رسانه‌ها منتشر شد، محور اصلی فشارهای اخیر علیه ایران است. در گزارش 
نخست، آژانس اعلام کرده است که میزان ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد 
ایران تا ۱۳ ژوئن به ۴۴۰.۹ کیلوگرم رسیده که نسبت به گزارش قبلی ۳۲.۳ 
کیلوگرم افزایش داشته است. همچنین کل ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشور 
در تمامی سطوح به ۹۸۷۴.۹ کیلوگرم رسیده که ۶۲۷.۳ کیلوگرم بیشتر 
از ماه مه اســت. آژانس مدعی اســت که این داده‌ها بر اساس اطلاعات 
ارائه‌شده از ســوی ایران و برآوردهای فنی بین ۱۷ مه تا ۱۲ ژوئن تهیه 
شده است. با این حال، همین گزارش اذعان می‌کند که پس از حملات 
آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در ۱۳ ژوئن، آژانس قادر 
به انجام فعالیت‌های میدانی برای راســتی‌آزمایی نبوده است. در عین 

حال، آژانس به‌طــور تلویحی ادعا می‌کند کــه ۴۲ کیلوگرم 
اورانیوم غنی‌شده در سطح ۶۰ درصد در صورت 

غنی‌سازی بیشتر می‌تواند برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی باشد؛ ادعایی که 
ایران بارها آن را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن اهداف هسته‌ای خود تأکید کرده است. 
گزارش دوم آژانس به موضوع لغو مأموریت دو بازرس پس از حادثه فردو می‌پردازد و 
این اقدام ایران را »غیرموجه« می‌داند؛ در حالی‌که تهران توضیح داده این تصمیم در 

چارچوب ملاحظات امنیتی و براساس تخلفات رخ‌داده اتخاذ شده است.

  دیپلماسی پرتحرک گروسی با اروپا و آمریکا
همزمان با انتشار این گزارش‌ها، گروســی تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز 
کرده است. دیدار او با کایا کالاس، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و دیگر 
مقامات )اروپایی( و همچنین گفت‌وگو با مقامات آمریکایی نشــان می‌دهد که وی 
تلاش دارد تا اجماع سیاســی علیه ایران را در آستانه نشست شورای حکام تقویت 
کند. گروسی حتی در مصاحبه‌ای با رویترز برای تهران ضرب‌الاجل هم تعیین کرده 
و تأکید می‌کند که مذاکرات با ایران برای بازگشت بازرسی‌ها نمی‌تواند ماه‌ها ادامه 
یابد و باید پیش از نشست آتی به نتیجه برسد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که 
ایران تأکید دارد حملات آمریکا و اسرائیل همکاری‌های فنی را مختل کرده و بدون 
تضمین‌های امنیتی نمی‌توان انتظار داشت تعاملات عادی ادامه یابد. با این وجود، 
گروسی با برجسته‌سازی نگرانی‌ها درباره ذخایر اورانیوم و تعلیق برخی همکاری‌ها، 
عملًا زمینه را برای فشارهای بیشتر فراهم می‌کند. برخی تحلیلگران معتقدند که 
گروسی با این اقدامات در حال ارســال »سیگنال‌های سیاسی« به غرب است تا در 
صورت عدم توافق فوری، صدور قطعنامه‌های جدید در شورای حکام تسهیل شود؛ 

سناریویی که می‌تواند فضای مذاکرات هسته‌ای را به‌شدت متأثر کند.

  موضع ایران؛ تأکید بر حقوق هسته‌ای و ضرورت تضمین امنیتی
مقامات ایرانــی در واکنش به این فشــارها، بر چند اصل اساســی تأکید کرده‌اند؛ 
نخست، صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای و پایبندی به فتوای رهبری درباره حرمت 
سلاح هسته‌ای؛ دوم، حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب NPT؛ و سوم، 
لزوم دریافت تضمین‌های امنیتی پیش از هرگونه توافق جدید. مجید تخت‌روانچی، 
معاون وزیر خارجه، در گفت‌وگو با رسانه‌های ترکیه‌ای تصریح کرده که ایران پیش 
از آغاز هر دور جدید مذاکراتی با آمریکا و اروپا، باید مطمئن شود که حملات نظامی 
مشابه تکرار نخواهد شد. او همچنین تأکید کرده که لغو تحریم‌ها و تضمین حقوق 
هسته‌ای ایران، بخش جدایی‌ناپذیر هر توافق احتمالی است. به‌علاوه، تهران حادثه 
فردو و لغو مأموریت دو بازرس را در چارچــوب همین نگرانی‌های امنیتی توصیف 
کرده و معتقد است که آژانس نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها، صرفاً با 

رویکردی سیاسی به موضوع نگاه کند.

  سناریوی فشار حداکثری و نقش اسرائیل و آمریکا
حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای 
ایران‌ که بــه اذعان خود گروســی توانایی 
تهران برای ساخت ماشین‌های غنی‌سازی 

جدید را از بین نبرده، بخشی از 

سناریوی فشار حداکثری تلقی می‌شود. این حملات همزمان با گزارش‌های آژانس 
و تحرکات دیپلماتیک غرب، نشان می‌دهد که یک راهبرد چندلایه برای تحت فشار 
قرار دادن ایران در جریان اســت. ایران تأکید کرده که ایــن اقدامات نه‌تنها ناقض 
قوانین بین‌المللی است، بلکه نشان می‌دهد طرف‌های غربی به‌دنبال ایجاد فضای 
بی‌اعتمادی و اخلال در مسیر دیپلماسی هستند. در مقابل، حمایت روسیه و چین 
از مواضع ایران در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه در شورای امنیت، مانعی در برابر اجماع 

کامل غربی‌ها ایجاد کرده است.

  چشم‌انداز نشست شورای حکام؛ تکرار بحران یا مسیر دیپلماسی؟
نشست پیش‌روی شورای حکام اکنون به نقطه تلاقی تمام این تحولات تبدیل شده 
است. گروسی از یک‌ســو می‌گوید هنوز امید خود را برای توافق از دست نداده‌ اما 
از سوی دیگر، با گزارش‌های سیاسی‌شده و لحن هشدارآمیز، زمینه را برای صدور 

احتمالی قطعنامه‌های جدید فراهم می‌کند. ایــران تأکید دارد که هرگونه 
راه‌حل پایدار، تنها از مسیر گفت‌وگوهای مبتنی بر احترام متقابل، لغو 

تحریم‌ها و تضمین‌های امنیتی می‌گــذرد. در غیر این صورت، 
تکرار ســناریوهای تنش‌آفرین نه‌تنها بحران را عمیق‌تر 

می‌کند، بلکه می‌تواند مســیر دیپلماســی را برای 
مدت‌ها مســدود ســازد و منطقه را در آستانه 

تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر قرار دهد.

نبرد سایه‌ها   در     وین
مهره‌چینی غرب و گروسی علیه تهران در آستانه نشست فصلی و روزهای منتهی به بازگشت قطعنامه‌ها

تکرار سناریوهای تنش‌آفرین بحران را عمیق‌تر کرده و‌ مسیر دیپلماسی را برای مدت‌ها مسدود می‌سازد

اما از سوی دیگر، با گزارش‌های را برای توافق از دست نداده‌ می‌گوید هنوز امید خود گروسی از یک‌سو 
می‌کندقطعنامه‌های جدید فراهم زمینه را برای صدور احتمالی سیاسی‌شده و لحن هشدارآمیز، 

    گزارش

گروه سیاسی |   رژه بزرگ نظامی چین در سوم سپتامبر ۲۰۲۵ 
نه‌تنها یک نمایش پرزرق‌وبرق از قــدرت نظامی پکن بود، بلکه 
نقطه عطفی در بازتعریف معادلات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی 
در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محسوب می‌شود. این رویداد‌ 
که با حضور رهبــران کلیدی چون شــی جین‌پینگ، ولادیمیر 
پوتین و کیم جونگ‌اون برگزار شــد، در ســطحی فراتر از یک 
نمایش نظامی صرف قرار گرفت و به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، 
پیام‌های چندلایه‌ای برای واشــنگتن، متحدان آســیایی آن و 
حتی سایر قدرت‌های جهانی به‌همراه داشت. رونمایی از »مثلث 
استراتژیک هســته‌ای« چین شامل ســامانه‌های زمین‌پرتاب، 
دریاپرتاب و هواپرتاب، بار دیگر بــر این نکته تأکید کرد که پکن 
مصمم است در موازنه قدرت جهانی جایگاه خود را از یک بازیگر 
منطقه‌ای به یک قدرت بازدارنده تراز اول ارتقا دهد. افزون بر آن، 
تصاویر همزمان سه رهبر چین، روسیه و کره‌شمالی در کنار هم، 
در فضایی که آشکارا کنایه به نظم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا 
داشت، این پیام را تقویت کرد که بلوک‌بندی‌های ژئوپلیتیک در 
حال تغییر است و به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، معادلات سنتی 
قدرت در آســیا و اوراسیا دگرگون می‌شــوند. واکنش‌های تند 
واشنگتن و اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنار 
اظهارات پیت هگست، وزیر دفاع و رئیس پنتاگون درباره آمادگی 
نیروهای مســلح ایالات متحده برای بازدارندگی در برابر چین و 
روسیه، نشان داد که این نمایش نظامی نه‌تنها ابعاد نمادین، بلکه 
پیامدهای اســتراتژیک فوری نیز دارد. در چنین فضایی، رقابت 
تسلیحاتی، دیپلماسی بحران و امنیت منطقه‌ای وارد مرحله‌ای 
تازه شده اســت؛ مرحله‌ای که به‌نظر می‌رسد دوران جدیدی از 

بازتعریف معادلات قدرت را در قرن بیست‌ویکم رقم خواهد زد.

  رژه بزرگ پکن؛ نمایش قدرت یا تغییر ژئوپلیتیک؟
رژه نظامی پکن با حضور ده‌ها رهبر جهان، نه‌تنها عرصه‌ای برای 
نمایش پیشرفت‌های فناورانه ارتش آزادی‌بخش خلق بود، بلکه 
در حکم یک نقطه عطف دیپلماتیک نیز عمل کرد. حضور همزمان 
رهبران چین، روســیه و کره شــمالی در کنار یکدیگر و دست 
‌دادن‌های نمادین در برابر دوربین‌ها پیام آشکاری به غرب داشت 
که ائتلاف‌های جدید در حال شــکل‌گیری‌اند و نظم تک‌قطبی 
آمریکامحور با چالش جدی مواجه شــده اســت. رســانه‌های 
بین‌المللی از جمله گاردین تأکید کردند که این رویداد در پایان 
»هفته بزرگ دیپلماسی« چین برگزار شد؛ هفته‌ای که پیش‌تر 
با اجلاس رهبران جنوب جهانی در تیانجین آغاز شــده و اکنون 
با رژه‌ای عظیم پایان می‌یافت. ســخنان شی جین‌پینگ درباره 
»انتخاب میان صلح و جنگ« و ایســتادگی در برابر »دولت‌های 
زورگو« نیز این برداشت را تقویت کرد که چین قصد دارد، نه‌فقط 
در حوزه اقتصاد، بلکه در عرصه امنیتی و استراتژیک نیز به یک 

قطب قدرت جهانی بدل شود.

  مثلث اســتراتژیک هســته‌ای چین؛ از بازدارندگی 
حداقلی تا پیام جهانی

مهم‌ترین جنبه فنی رژه، رونمایی رسمی از »مثلث استراتژیک 
هسته‌ای« چین بود:ژ رکن زمینی: شامل موشک‌های قاره‌پیمای 
جدید مانند DF-61 و 31BJ-DF با تحرک بالا و قابلیت حمل 
چندکلاهکه. رکن دریایــی: معرفی موشــک زیردریایی‌پرتاب 

JL-3 که طبق گزارش‌ها قادر است اهدافی در خاک آمریکا را از 
آب‌های نزدیک چین مورد اصابت قرار دهد. رکن هوایی: رونمایی 
از موشــک هواپرتاب JL-1 که حلقه مفقوده دکترین هسته‌ای 
چین را تکمیل کــرد. به‌گفته تحلیلگران، این آرایش ســه‌گانه 
نه‌تنها توان بقاپذیری و »ضربــه دوم« چین را تضمین می‌کند، 
بلکه به پکن امکان می‌دهد در سناریوهای بحران، از بازدارندگی 
انعطاف‌پذیرتری برخوردار شــود. هرچند برخــی جزئیات فنی 
همچنان در هاله‌ای از ابهام است، پیام کلی رژه روشن بود: چین 
می‌خواهد جایگاه خود را در میان قدرت‌های هسته‌ای تثبیت و 

ارتقا دهد.

  واکنش آمریکا؛ از طعنه ترامپ تا آماده‌باش پنتاگون
رژه چین واکنش ســریع و چندلایه واشــنگتن را در پی داشت. 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی طعنه‌آمیز خطاب 
به رهبران چین، روسیه و کره شمالی نوشت که »لطفاً گرم‌ترین 
ســام‌های مرا به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ‌اون برسانید، در 
حالی که علیه ایــالات متحده توطئه می‌کنیــد!« این واکنش، 
ضمن نمایش نگرانی واشــنگتن از نزدیکی محور پکن–مسکو–

پیونگ‌یانگ، بر این نکته تأکید داشــت کــه رژه چین تنها یک 
رویداد داخلی نیست و ابعاد ژئوپلیتیک جهانی دارد.

افزون بر این، اظهارات پیت هگســت، رئیس پنتاگون مبنی بر 
آمادگی نیروهای مسلح آمریکا برای بازدارندگی در برابر روسیه و 
چین، نشان‌دهنده ورود این رویداد به محاسبات امنیتی ایالات 
متحده است. به‌گفته او، ضعف دولت‌های قبلی باعث نزدیکی دو 
رقیب بزرگ واشــنگتن شــده و آمریکا ناگزیر است راهبردهای 

بازدارندگی خود را بازنگری کند.

  اتحاد نمادین در برابر غرب؛ دیپلماســی در خدمت 
قدرت‌نمایی

تصاویر دست‌ دادن شــی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین و کیم 
جونگ‌اون در رژه پکن، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان 
داشت. کارشناسان شورای آتلانتیک این تصاویر را نمادی از 
شکل‌گیری یک »ائتلاف اقتدارگرایان« توصیف کردند که در 
برابر هژمونی غرب صف‌آرایی می‌کند. حضور رهبرانی از ایران، 
بلاروس، میانمار و اندونزی نیز نشان داد که پکن قصد دارد از 
این رویداد به‌عنوان بســتری برای نمایش همبستگی جنوب 
جهانی اســتفاده کند. در این چارچــوب، رژه نظامی نه‌تنها 
نمایش قدرت ســخت، بلکه ابزاری برای پیشبرد دیپلماسی 

چندجانبه چین بود.

  پیامدهای راهبردی از بازتعریف معادلات امنیتی در 
آسیا و فراتر از آن

رژه چیــن پیامدهــای عمیقی بــرای امنیــت منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای دارد. در ســطح آسیا پاســیفیک، این رویداد به 
رقابت تسلیحاتی سرعت می‌بخشد، به‌ویژه در موضوع حساس 
تایوان. اظهارات شــی درباره »احیای ملت چین« و تأکید بر 
تمامیت ارضی، بار دیگر تایــوان را در کانون توجه قرار داد. در 
مقابل، رهبران تایوان این رژه را »نمایشی بی‌اهمیت« خواندند‌ 
اما تحلیلگران معتقدند که حضور ســه‌گانه هســته‌ای چین 
محاسبات بازدارندگی در تنگه تایوان را دگرگون خواهد کرد. در 
سطح فرامنطقه‌ای، نزدیکی چین، روسیه و کره شمالی در برابر 
غرب، یادآور دوران جنگ سرد است‌ اما با معادلاتی پیچیده‌تر؛ 
زیرا اکنون رقابت نه‌تنها نظامی، بلکه فناورانه، اقتصادی و حتی 

سایبری نیز هست. 

واکاوی اهمیت رزمایش نظامی چین و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن

وزش باد شرقی بر بادبان قدرت جهانی
رژه پکن سرآغاز دورانی است که در آن موازنه قدرت جهانی دیگر به شکل گذشته باقی نخواهد ماند

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

     
  کیوسک

نیویورک‌‌پست آمریکا به ترس ترامپ و 
حامیانش از قدرت‌گیری زهران ممدانی 
پرداخته و می‌گوید ترامپ خود در حال 
مهندسی و مدیریت انتخابات است تا 
ممدانی پیروز نشود.

مورنینگ استار انگلیس می‌گوید گزارشگر 
ویژه سازمان ملل معتقد است وزرای دولت 
بریتانیا در جنایات جنگی رژیم اسرائیل در 

غزه دخیل هستند. 

ساعت ۳:۱۵ بامداد، ســکوت موزه تاریخی لی‌موژ با 
شکستن شیشــه‌ای ضخیم درهم شکست. دزدان با 
نقشه‌ای حساب‌شده وارد شــدند، مسیری مشخص 
را پیمودند و مســتقیم به تالار پرســلن رفتند. هدف 
آنها روشن بود: دو بشــقاب چینی از قرون چهاردهم 
و پانزدهم و یــک گلدان قرن هجدهمــی، آثاری که 
دولت فرانســه از آنها با عنوان »گنجینــه ملی« یاد 
می‌کرد. سارقان در کمتر از چند دقیقه ماموریت‌شان 
را انجام دادند و پیش از رسیدن پلیس، در دل تاریکی 
ناپدید شدند. پس از خروج ســارقان سیستم امنیتی 
فعال شد اما به قول دادستان لی‌موژ، امیلیه آبرانتس، 
»سرعت و هماهنگی سارقان نشان می‌دهد با یک گروه 
حرفه‌ای روبه‌رو هستیم.« شهردار شهر نیز گفت این 
سرقت‌ها اغلب به سفارش کلکســیونرهای ثروتمند 

انجام می‌شوند؛ کسانی که آثار را در خلوت خانه‌هایشان 
نگه می‌دارند و هیچگاه چشم عموم آنها را نخواهد دید.

موزه آدریان دوبوشه که بیش از ۱۸هزار اثر را در خود 
جای داده، بزرگ‌ترین مجموعه عمومی پرسلن لی‌موژ 
جهان است. ســه اثر دزدیده‌شــده نیز نه از مجموعه 
دائمی، بلکه از یک کلکسیون خصوصی به امانت سپرده 
شده بودند؛ موضوعی که مسئولیت موزه را سنگین‌تر 
می‌کند. این سرقت یادآور پرونده‌ای است که همچنان 
در تاریخ فرانسه بی‌همتاســت: دزدی از موزه لوور در 
سال ۱۹۱۱، زمانی که تابلو »مونالیزا« به طرز مرموزی 
ناپدید شد. آن رویداد جهانی، ســه سال تمام جهان 
هنر را در شوک فرو برد تا اینکه اثر در نهایت پیدا شد. 
هرچند ارزش مادی اشیای ربوده‌شــده لی‌موژ قابل 
توجه است اما از نظر فرهنگی و رسانه‌ای هنوز به پای 

»ماجرای مونالیزا« نمی‌رســد؛ با این حال، شباهت‌ها 
انکارناپذیر است: سکوت شبانه، ضعف‌های امنیتی و 

ردی از سارقان که در هاله‌ای از ابهام ناپدید می‌شود.
فرانسه در ســال‌های اخیر چند بار طعم سرقت‌های 
بزرگ را چشیده است. نوامبر گذشته، موزه کوگناک-

ژِی پاریس شــاهد حمله‌ای روز روشن بود؛ جایی که 
سارقان با تبر و چماق ویترین‌ها را شکستند و اشیای 
زینتی قیمتیرا  ربودند. یــک روز بعد نیز موزه هیِرون 
در شرق کشور، هدف سرقت مسلحانه جواهرات قرار 
گرفت. این موج از حوادث، پرسش‌های جدی درباره 
امنیت موزه‌ها و عطش پنهان برای آثار هنری کمیاب 
ایجاد کرده است. تحلیلگران بر این باورند که این آثار 
به سرعت وارد بازار سیاه بین‌المللی خواهند شد، جایی 

که ردگیری و بازگرداندن آنها دشوار است.

سرقت سفال‌های باستانی؛ معمای سوزان
سه اثر چینی باستانی به ارزش نزدیک به ۹.۵میلیون یورو از موزه ملی آدریان دوبوشه فرانسه به سرقت رفت

سرمایه‌ خصوصی در نبرد عقاب و اژدها
بر‌اساس قراردادهای ترامپ با اینتل، انویدیا و ام‌پی متریالز، آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از سیاست صنعتی شد

بر اساس گزارش‌های جهانی، بیش از ‌۶۰درصد نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا از کمبود خواب رنج می‌برند

در جست‌وجوی خوابی آرام و عمیق

تابســتان ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه چرخش تازه‌ای 
در سیاســت صنعتی ایالات متحده دانست. دونالد 
ترامپ با امضای قراردادهایی بــا غول‌های فناوری 
مانند اینتل و انویدیا و شرکت معدنی ام‌پی متریالز، 
رویکردی تازه را پایه‌گذاری کرده است؛ رویکردی 
که به تعبیر برخی ناظران، آزمون آمریکایی نسخه‌ای 
از سیاســت صنعتی چینی اســت. با این تفاوت که 
واشنگتن برخلاف پکن، همچنان بر ظرفیت عظیم 
ســرمایه‌ خصوصی تکیه دارد. بازار سرمایه آمریکا، 
بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان اســت و نزدیک به 
ســه‌چهارم تامین مالــی شــرکت‌های غیرمالی را 
فراهم می‌کند. همین ظرفیت سبب شده بیش از ۶۰ 
درصد سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک به جای خزانه 
دولت، از بخش خصوصی جذب شود. این نقطه قوت 
اما در کنار یک چالش سنگین قرار دارد: بدهی ملی 
بالای ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کســری 
بودجه بیش از ۷ درصدی. در چنین شرایطی، دولت 
چاره‌ای جز بسیج سرمایه خصوصی در جهت اهداف 

استراتژیک ندارد.
میدان نبرد اقتصادی آمریکا و چین، از هوش مصنوعی 
و نیمه‌رساناها تا مواد معدنی حیاتی گسترده است. در 
چین، دولت با شبکه‌ای از بانک‌های عظیم و یارانه‌های 
کلان، بیش از ۸۶درصد تأمین مالی شــرکت‌ها را در 
دست دارد. این مدل اگرچه اولویت‌های استراتژیک 
را تضمین می‌کند، اما ناکارآمــدی و هدررفت منابع 
را نیز به دنبال دارد. آمریکا در نقطــه مقابل، با تکیه 
بر مکانیزم‌های بازار، ســرمایه‌ را به سمت حوزه‌های 
ســودآور مانند هوش مصنوعی هدایــت کرده‌ اما در 
زیرساخت‌های پایه‌ای عقب‌مانده اســت. نگاهی به 
نمونه‌های عینی، تفاوت دو مدل را روشــن می‌کند. 
چین با ابتکار »ســاخت چیــن ۲۰۲۵«، ۱۰ بخش 
صنعتی را هدف گرفت و امروز در ۵ فناوری کلیدی، 
رهبر جهان اســت. برای مثال، شــرکت کشتیرانی 
»کوسکو« از سال ۲۰۰۹ تا امروز از ۳ ترمینال خارجی 
به ۱۲ ترمینال رســیده و حجم بــار خارجی‌اش ۱۰ 
برابر شده است. چنین جهشــی نتیجه همان دست 
سنگین دولت است. اما این سیاست هزینه‌های خود 
را دارد: ظرفیــت مازاد در خودرو و نیمه‌رســانا، فرار 
سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش جذابیت صندوق‌های 

دولت آثار این تصمیم‌اند.
ترامپ اکنون با ترکیبی از ابزارهای ســنتی و تازه، در 
حال ســاختن نســخه آمریکایی این سیاست است. 
قرارداد انویدیــا برای ســرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد 

دلاری در سوپرکامپیوترها و کارخانه‌های جدید، در 
ازای تسهیل مجوزها، مشــارکت وزارت دفاع با ام‌پی 
متریالز برای ایجاد زنجیره داخلی خاک‌های کمیاب 
و حتی خرید سهام ۱۰ درصدی اینتل توسط دولت، 
همگی نشــان از تغییــر رویکرد دارد. ایــن اقدامات 
یادآور »نیو دیل« دهه ۱۹۳۰ اســت، بــا این تفاوت 
که این‌بار هدف اصلی، رقابت فناورانه با چین اســت. 
با این همه، هنوز نمی‌توان گفت که واشــنگتن وارد 
سیاســت صنعتی پایدار شده است. بســیاری از این 
اقدامات بیشتر رنگ‌وبوی معاملاتی دارند تا راهبردی. 
اجازه صادرات محدود چیپ‌هــای انویدیا و ای‌ام‌دی 
به چین در ازای ۱۵ درصد درآمد، نمونه‌ای است که 
نشان می‌دهد تصمیمات مقطعی گاهی جای راهبرد 

بلندمدت را می‌گیرد.
چالش بزرگ آمریــکا، تداوم و اولویت‌بندی اســت. 
برخلاف چین که دولت می‌تواند برنامه‌ای ۱۰ ساله را 
بدون دغدغه انتخابات اجرا کند، سیاست صنعتی در 
آمریکا با تغییر دولت‌ها زیر و رو می‌شود. موفقیت در 
این میدان نیازمند شناسایی صنایع حیاتی، تخصیص 
هدفمند منابع عمومی و هم‌راســتا کردن انگیزه‌های 
سرمایه‌گذاران خصوصی است. علاوه بر این، نیازهای 
جانبی مانند انرژی، زیرساخت‌های داده و نیروی کار 

آموزش‌دیده نیز باید در نظر گرفته شود.
اما این سیاســت‌ها تنها جنبــه اقتصــادی ندارند. 
ورود دولت به مالکیت سهام شــرکت‌های فناوری و 

قراردادهای انحصاری با غول‌های صنعتی، بحث‌های 
تازه‌ای در جامعه آمریکا ایجاد کرده اســت: آیا دولت 
باید تا این حــد در بازار دخالت کند؟ آیا این مســیر 
آزادی عمــل شــرکت‌ها و کارآفرینــان را محدود 
نمی‌سازد؟ و مهم‌تر از همه، آیا شــهروندان عادی از 
این سیاست‌ها سهمی خواهند برد یا تنها شرکت‌های 
بزرگ و وال‌اســتریت برنده اصلــی خواهند بود؟ در 
صحنه جهانی نیز نگاه‌ها به آمریکا دوخته شده است. 
متحدان اروپایی و آســیایی که خود بــا یارانه‌های 
چین در صنعت خــودرو و انرژی‌هــای تجدیدپذیر 
دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌پرســند آیا واشنگتن 
نیز به همان اندازه حمایت‌گر خواهد شد یا همچنان 
رویکردی نیمه‌بازاری خواهد داشت. برای بسیاری از 
کشــورها، انتخاب میان الگوی »عقاب آمریکایی« یا 
»اژدهای چینی« تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ 
بلکه تصمیمی سیاســی و راهبردی اســت که آینده 
روابط‌شان را شــکل خواهد داد. آینده رقابت جهانی، 
بیش از هر چیز به توانایی آمریکا در بســیج سرمایه 

خصوصی گره خورده است.
اگر واشنگتن بتواند این سرمایه عظیم را با مشوق‌های 
هوشمندانه دولتی هم‌راســتا کند، عقاب آمریکایی 
همچنان می‌تواند در آسمان فناوری‌های فردا بالاتر از 
اژدهای چینی پرواز کند. اما اگر این همسویی شکل 
نگیرد، دست سنگین دولت چین ممکن است میدان 

را از رقیب غربی برباید.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

در دنیای پرسرعت امروز، جایی که بحران‌های جهانی 
مانند همه‌گیری‌ها و فشــارهای اقتصــادی بر دوش 
نسل جوان سنگینی می‌کند، خواب به کالایی کمیاب 
تبدیل شــده است. مطالعات نشــان می‌دهد که تنها 
حدود ۴۰درصد از بزرگسالان جوان خواب کافی دارند 
و بیش از نیمی از آنها با اختلالات خواب دست‌وپنجه 
نرم می‌کنند. جوانان ۱۸ تا ۳۵ ســاله، بیش از ســایر 
گروه‌های سنی، از خســتگی مفرط، مشکلات تمرکز 
و استرس شــکایت دارند. از ســال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، 
هزینه‌های بهداشتی مرتبط با مشکلات خواب در این 
نسل به طور قابل توجهی افزایش یافته و کارشناسان، 
عواملی مانند بحران‌های جهانی، فشــار عملکردی و 
استفاده بیش از حد از رســانه‌های اجتماعی را مقصر 

اصلی می‌دانند.
»حالت چطوره؟«، این ســؤال ســاده‌ای اســت که 
 )WHO( سازمان‌هایی مانند سازمان جهانی بهداشت
و بنیاد ملی خواب )NSF( در نظرسنجی‌های گسترده 
از جمعیت جهان مطرح کرده‌اند. پاسخ‌ها اما تصویری 
نگران‌کننده ترســیم می‌کند: تنها حدود ۱۱درصد از 
بزرگسالان جوان خود را »خیلی سالم« می‌دانند، در 
حالی که این رقم در ســال ۲۰۲۰ دو برابر بود. بیش 
از ۳۸ درصد افراد احســاس بیماری یا عدم ســامت 
کامل و ۶۹ درصد از آن‌ها از خستگی و خواب‌آلودگی 
گله دارند، معضلی که پس از آن مســائلی مانند درد 
)۴۹ درصد( و استرس )۴۱ درصد( را روانه روح و تن 

این افراد می‌کند. این آمارها نشان‌دهنده یک بحران 
پنهان است که نه‌تنها جســم، بلکه روح نسل جوان را 

فرسوده می‌کند.
استرس، این دشمن نامرئی، بیشــترین ضربه را به 
خواب جوانان وارد کرده اســت. تنهــا ۲۰درصد از 
افراد مورد بررسی در ســطح جهانی گزارش داده‌اند 
که در سال گذشــته هیچ مشــکل خواب منظمی 
نداشــته‌اند. جوانان بزرگســال، بیشــترین آسیب 
را می‌بیننــد: حــدود نیمی از آن‌هــا صبح‌ها بدون 
احساس استراحت بیدار می‌شوند. در ایالات متحده، 
۲۹درصد از افراد ۱۸ تا ۲۴ ســاله هر شب بی‌خوابی 
را تجربــه می‌کنند، مســئله‌ای که این گــروه را به 
آسیب‌پذیرترین محدوده سنی تبدیل کرده است. در 
سطح جهانی، بیش از ۴۱درصد جوانان حداقل یک 
اختلال خواب مانند بی‌خوابی یا آپنه دارند که حدود 
یک میلیارد بزرگســال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
جوانان می‌گویند که وضعیت روانی‌شــان ضعیف‌تر 
از نسل‌های قدیمی‌تر اســت و این عوامل استرس‌زا 
به طور مستقیم بر کیفیت خواب‌شان اثر می‌گذارد. 
گفتنی است کمبود استراحت، هزینه‌های سنگینی 
به بار می‌آورد: نزدیک بــه ۷۰درصد افراد ۱۸ تا ۳۵ 
ساله احساس خستگی مداوم می‌کنند، حدود نیمی 
از آن‌ها با مشــکلات تمرکز دست‌ به‌گریبان هستند 
)۴۷درصد( و انگیزه‌شــان برای فعالیت‌های روزمره 
یا تعاملات اجتماعی کاهش یافتــه )۳۹درصد(. به 
علاوه، تحقیقات نشــان می‌دهد جوانانی که کمتر 
از هشت ســاعت می‌خوابند، بیشترین خطر ابتلا به 
بیماری‌های روانی را دارند، در حالی که خواب 8 تا 9 

ساعته، این ریسک را به حداقل می‌رساند. این نتایج، 
سازمان‌های بهداشتی را به شدت نگران کرده است.

با این حال، یک خبــر امیدوارکننده وجــود دارد: با 
افزایش سن، برخی مشکلات خواب فروکش می‌کند. 
تنها ۱۷درصد افراد بالای ۶۵ســال بدون احســاس 
استراحت بیدار می‌شــوند که نتیجه مستقیم کاهش 
فشــارهای اجتماعی و عملکــردی اســت. اما برای 
جوانان، فشار برای همیشه سالم و کارآمد بودن، مانند 
شمشیری دو لبه عمل می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد 
حدود نیمی از جمعیت این فشار را حس می‌کنند اما 
در جوانان بزرگســال، این رقم بــه نزدیک ۸۰درصد 
می‌رســد. بنیاد ملی خواب این پارادوکس را برجسته 
می‌کند: فناوری‌هــای دیجیتال مانند گوشــی‌های 
هوشمند و اپ‌های بهداشتی، نظارت بر بدن را آسان‌تر 
کرده‌اند که می‌تواند به ســبک زندگی سالم‌تر منجر 
شود اما همزمان خطر افزایش فشار برای بهینه‌سازی 
مداوم خود را نیز به همراه دارد. علاوه بر این، رسانه‌های 
اجتماعی نقش کلیدی در این اختلالات ایفا می‌کنند. 
۹۳درصد از نســل زد اعتراف می‌کنند کــه به دلیل 
شبکه‌های اجتماعی خواب‌شان را از دست می‌دهند 
و اســتفاده شــدید از آن‌ها با کیفیت خواب پایین‌تر 
مرتبط است. در سطح جهانی، کیفیت خواب از ۷۴.۲۶ 
درصد در ۲۰۲۳ بــه ۷۳.۹۲ درصد در ۲۰۲۴ کاهش 
یافته که بخشی از آن به بحران‌های جهانی و فشارهای 
اجتماعی نسبت داده می‌شود. این روند، زنگ خطری 
برای سیاست‌گذاران است تا با تمرکز بر آموزش خواب 
و کاهش استرس، نسل بی‌خواب را از این چرخه نجات 

دهند.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

مرد عنکبوتی، خیر مدرسه‌ساز
تام هالند، ستاره محبوب فرنچایز »مرد عنکبوتی«، این‌بار نه روی پرده سینما بلکه 
در دنیای واقعی خبرساز شده اســت. او در گفت‌وگویی تازه اعلام کرده قصد دارد 
مدارسی رایگان بنا کند؛ مدارسی با همان کیفیت و امکاناتی که مدارس خصوصی 
دارند‌ اما بدون دریافت حتی یک پنی از خانواده‌ها. هالند می‌گوید از سال‌ها پیش 
آرزو داشــته چنین فضایی برای کودکان فراهم کند و حالا این هدف را به جدیت 
دنبال می‌کند. بازیگر ۲۸ساله بریتانیایی که تازه فیلمبرداری پروژه عظیم »ادیسه« 
به کارگردانی کریستفر نولان را به پایان رسانده و همزمان مشغول »مرد عنکبوتی: 
روز از نو« است، تأکید می‌کند که همیشه »فردی جاه‌طلب« بوده و دوست دارد 
فراتر از سینما تأثیرگذار باشد. او حتی درباره نقش‌آفرینی‌هایش نیز با دقت واکنش 
هواداران را در اینترنت رصــد می‌کند، چراکه اعتقاد دارد ایــن فیلم‌ها برای آنها 
ساخته می‌شود. هالند همچنان با سونی قرارداد دارد و به‌زودی در فیلم‌های تازه 

»انتقام‌جویان« نیز بار دیگر در قالب پیتر پارکر به میدان بازخواهد گشت.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم‌های ملی امارات متحده عربی و پاکستان

مرگ جورجیو آرمانی، اسطوره صنعت مد در ۹۱سالگی

مرگ جورجیو آرمانی، اسطوره صنعت مد در ۹۱سالگی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی برزیل و شیلی

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های دالاس کابویز و فیلادلفیا ایگلز
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جورجیو آرمانی، اسطوره ایتالیایی مد، در ۹۱سالگی در میلان چشم از جهان فروبست؛ طراح بزرگی که فراتر از یک برند، امپراتوری‌ از زیبایی 
و قدرت آفرید. او ابتدا پزشکی خواند اما مسیرش را به دنیای مد کشاند و در سال ۱۹۷۵ با بنیانگذاری برند آرمانی، فصل تازه‌ای در پوشاک 

جهان گشود. کت‌های آزاد و بی‌ساختار او نه‌تنها استایل مردان را دگرگون کرد بلکه به زنان جسارت حضور تازه‌ای در عرصه کار بخشید. ثروت 
او بیش از ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شد و نامش با هالیوود، فرش قرمز و ستاره‌هایی چون جولیا رابرتز و لیدی گاگا گره خورد. آرمانی تنها به 
مد بسنده نکرد؛ از ورزش تا معماری و هتل‌های لوکس را به قلمرو خود افزود و با بنیادها و موزه‌هایش میراثی زنده برای آیندگان گذاشت. او 

نشان داد که مد زبانی فراتر از لباس و زبانی برای بیان هویت، قدرت و رویا است. مرگ او پایان یک عصر و آغاز میراثی ماندگار است.
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شکارگاه فضایی تاریخی و رازآلود دارد، ورود به 
این بستر چه معنا و تفاوتی برایتان داشت؟

رسالت بازیگری‌ام آن اســت که برای کشف و شهود، 
درک شرایط و رویارویی با اثری که در آن حضور دارم 
جستجوگر باشم. تجربه نقش »پری« و جهانی که در 
سریال »شکارگاه« روایت می‌شد لذت جستجوگری را 
برایم دوچندان کرد. درواقع شرایط داستانی که من را از 
زندگی واقعی‌ام در زمان حال جدا و وارد فضایی تاریخی 
کند، یک فرصت طلایی اســت. این اتفاق در سریال 
»شــکارگاه« رخ داد؛ زمانی که فیلمنامه را خواندم، 
داســتان چنان تخیلم را ترغیب کرد که سکانس‌ها و 
حتی لوکیشن‌ها را در ذهنم تصویر کردم. یکی دیگر 
از مزایای حضور در این اثر، همکاری با نیما جاویدی 
بود. او هدایتگر تمام چیزهایی که بــه عنوان بازیگر 
نیاز داشــتم، از پردازش نقش تا جزئیات و داده‌های 

فیلمنامه، همه را در اختیارم قرار داد.
  زمانی که فیلمنامه را خواندید نخستین تصویری 
که از شخصیت »پری« در ذهن‌تان نقش بست چه بود؟

شخصیت »پری« برایم معنای رنج‌های دختری بود که 
هنوز راهی برای بروز و شرح اتفاقات تلخی که برایش 
پیش آمده پیدا نکرده اســت. درواقع او بیانگر فردی 
شکست‌ خورده و رنج‌دیده است که فوران حس انتقام 
و رنجوری را از زاویه دید خودش بیان می‌کند. گاهی 
به او حق داده‌ام و زمانی از او عصبانی بوده‌ام. قطعا هر 
بازیگری،‌ ابعادی از شخصیتی که 
بازی می‌کند را دوست دارد 
و ابعاد دیگر را خیر؛ اما 
من تلاشم آن بود که 
با شخصیت »پری« 
هم‌جهت باشم تا 
بتوانم تصویر او 

را در هدف بزرگ‌ترش، انتقام که در وجودش شعله‌ور 
می‌شد به درستی نمایان کنم. فیلمنامه را که خواندم 
شخصیت »پری« را با شخصیت »ایمی دان« در فیلم 
»دختر گمشــده« شبیه می‌دانســتم. هر دو زیرکی 
خاصی بــرای انتقام گرفتن داشــتند درحالی که در 
چهره‌های سرد و نگاه آرامشــان چنین چیزی دیده 
نمی‌شد. البته تفاوتی در نقش »پری« توجهم را جلب 
کرد که او هم‌زمان محبت و عــذاب وجدان را تجربه 

می‌کرد و آخر نتوانست مسیر انتقام را کامل کند.
  نقش »پری« در مرز میان واقعیت و رمزآلودگی 
حرکت می‌کند، چگونه تلاش کردید این مرز باریک را 

در بازی خود حفظ کنید؟
هدایت نیما جاویدی و در اختیار داشــتن فیلمنامه 
خوب جزو مواردی بود که شرایط را به گونه‌ای فراهم 
کرد که بتوانم بین مرز باریــک واقعیت و رمزآلودگی 
حرکت کنم. پس من نیز کوشــیدم بــرای پرداخت 
نقش پری و چیزی کــه مخاطب قرار اســت از این 
شخصیت بشناسد ذهنم را به گذشته او معطوف کنم. 
تصویرسازی گذشته شخصیت پری که در زمانه خود 
دختری مستقل و جلوتر از سایرین بوده، از نکات مهم 
قابل کشف برایم بود. این نقش لطافت داشت، نقشی 
درونگرا با تلاشی برای بلندپروازی و رسیدن زندگی 
بهتر، با اتفاقاتی روبه‌رو می‌شــد که نباید واکنشــی 
کلیشه‌ای می‌داشت. رمزآلودگی پری که از سختی‌های 
قبل از آمدن به عمــارت مربوط می‌شــد با ورودش 
به عمارت و در مواجهه با افــراد جدید باید با ذکاوت 

مدیریت می‌شد.
در بازسازی حال و هوای قاجار، لباس،    
دکور و زبان چه تاثیری بر شــکل‌گیری 

شخصیت‌تان گذاشت؟
این موارد مهم‌ترین عناصری هســتند که 

مخاطب را با داســتان همراه می‌کننــد. در آثار 
تاریخی و تخیلــی، این عناصر نقش به‌ســزایی در 

باورپذیری فضا و شناخت دارند. در »شکارگاه« گروه 
حرفه‌ای‌ لباس و گریــم، این فضا را ایجــاد کردند تا 
بهتر بتوانم با »پری« در روایت داســتان روبه‌رو شوم. 
آن‌قدر که از خودم جدا و وارد جهان نقش شدم. نقش 
کارگردان و درک درســتی که او از فضا، لباس و گریم 

داشت، کمک بزرگی به من کرد.
در طول بازیگری بیشتر به متن متکی بودید یا از   

برداشت‌های شخصی‌تان هم استفاده کرده‌اید؟
حقیقتا اگــر ترکیبــی از درک مســتقیم از متن و 
برداشت‌های شــخصی در بازیگر وجود نداشته باشد، 
هرگز نمی‌توان شــخصیت را برای مخاطب قابل باور 
کرد. من نیز سعی‌ کردم در مواجهه با این کاراکتر چنین 
ترکیبی را داشته باشم. فیلمنامه کامل و دقیق بود و 
بهترین کمک برای ارتباط و شناخت از فضای سریال، 
شخصیت‌ها، گذشته‌ و واکنش‌های آنان را به من داد، 
تا همه آن‌چیزی که باید در مسیر فیلمنامه و خواست 
کارگردان اتفاق بیفتاد، انجام شود. باید این را هم اضافه 
کنم، بسیار دوست داشتم پری را با همه اشتباهاتش 
از نگاه خودم و با آن شخصیتی که از او پیدا کرده بودم 
خلق کنم. تلاش کردم خودم را به پری نزدیک کنم تا 
پری نمونه‌ای از خودم شود. شخصیت من و پری کاملا 
جدا از یکدیگر هستند، رســیدن به حس و حال این 
شخصیت نیاز داشت تا از خودم دور شوم و مثل او فکر 

کنم، زندگی کنم تا با او همسو شوم.
بسیاری از کاراکترهای تاریخی در خطر کلیشه   
قرار می‌گیرند، چه اســتراتژی‌ای 
برای جلوگیری از این 
کلیشه در ایفای نقش‌ 

داشتید؟
به نظرم برای مقابله با 
کلیشه‌ای شدن نقش‌های 
تاریخی باید براســاس 
شناخت از کاراکتر و 
محیط پیرامونی که 
در آن حضور دارد، 
شــخصیت را بــا 
رفتارهای متمایز 
از اصول کلیشه‌ای 

ساخت. 

ســاختار متفاوت ذهنی شــخصیت پری، درونگرا یا 
برونگرا بودن این شــخصیت به درک و برداشت‌هایی 
از نقش می‌رســد که به فهــم بهتر کاراکتــر و خلق 
شــخصیت‌اش کمک می‌کند. مثلا غم از دست دادن 
عزیزترین فرد زندگی، هیچ زمــان تحت‌تاثیر تاریخ، 
زمان و شــخصیت افراد نیســت. این اتفاق برای هر 
کسی سهمگین اســت و تنها واکنش به آن متناسب 
با شخصیت یا داســتان کلی متفاوت می‌شود. برای 
واقعی‌تر نشــان دادن پری و دور شدن از کلیشه‌های 
رایج، ابتدا خودم را مورد تحلیل و بررســی قرار دادم 
و ســپس آن را فراموش کردم. دلیل این تصمیم هم 
آن بود براساس شخصیتی که نیما جاویدی ساخته و 
پرداخته بود با جهان اثر ارتباط برقرار کردم. رسیدن به 
شناخت عمیق شخصیت از سوی کارگردان، شناخت 
خودم از شرایط واقعی‌ام و جهانی که به آن وارد شده‌ام 
باعث شد که از نظر کیفی شــرایط بهتری را در نقش 

تجربه کنم.
»شــکارگاه« برخلاف کارهای گذشته‌تان ریتم   
کندتر و تعلیق بیشتری دارد. این تغییر ریتم در بازی 

شما چگونه منعکس شده است؟
ریتم روایت در »شــکارگاه« کند نیست. این کندی 
ریتم که در نگاه مخاطب احساس می‌شود به این جهت 
است که این اثر آرامش متفاوتی در تصویر، رنگ‌بندی و 
موسیقی دارد. ضمن اینکه،‌ کاراکتر پری درون‌گراست 
و این تفاوت اساســی او به شــخصیت‌های »پونه« و 

»ریحانه« است که در کارهای قبلی‌ام تجربه کرده‌ام.
  همکاری با نیما جاویدی به عنوان کارگردان اثر چه 
تفاوتی با تجربه‌های دیگرتان داشــت و او چه نگاه 

تازه‌ای به بازیگری شما اضافه کرد؟ 
نیما جاویدی و یکی از نویســندگان، به معنای کامل 
حمایت و همراهی با بازیگر داشــتند. کوشش 
جاویدی برای رساندن بازیگر 
به نقش و تجربه همکاری 
با این گــروه حرفه‌ای را 
هرگز فراموش نخواهم 
کرد. قطعا این تجربه 
جزو دستاوردهایی 
است که کمتر بازیگر 
تازه‌کاری فرصتش 
را پیدا خواهد کرد، 
فرصتی کــه در آن 
کارگردان تمام و 

کمال برای بهتر تصویر شدن نقش‌ها تلاش می‌کند.
  نگاه کارگردان تا چه اندازه در شکل‌گیری فضای 

رازآلود و تاریخی سریال اثرگذار بود؟
هر بخش از ســریال که موفقیت چشمگیری داشته 
حاصل تلاش نیما جاویدی و اعضای حرفه‌ای این اثر 
است. برنامه‌ریزی درست، نقطه‌نظرهای کارگردان در 
ارتباط با فضای متن اثر، تصویربرداری، گریم، لباس و 
اجرای اصولی گروه کارگردانی همگی باعث شــد که 
حالا بتوانم بگویم، توانسته‌ام با دوران تاریخی اثر، فضای 

سریال و عمارت همسو شوم.
کدام نکتــه کارگردانی بیشــترین کمک را به   

باورپذیری نقش »پری« کرد؟
او کاملا می‌داند که از هر نقش در طول روایت داستانش 
چه خواسته‌ای دارد. در زمان فیلمبرداری از تفاوت‌های 
نقش پری با سایر شخصیت‌ها برایم می‌گفت تا بتوانم 
با آرامش بیشتری با موقعیت‌های مختلف روبه‌رو شوم. 
برای تاثیرگذاری نقش بیشتر به بُعد عاطفی آن   

پرداختید یا رازآلود و معمایی او؟
ســعی کردم به همه ابعــاد شــخصیت از عاطفی تا 
رازآلودگی با همه جزئیاتی که داشــت توجه کنم. اما 
نمی‌توانم انکار کنم که جنبه احساسی نقش‌ها همیشه 
اهمیت ویژه‌ای برایم دارد. تمام تلاشم این بود که پاشنه 
آشیل‌ شــخصیت پری را پیدا کنم و از روزمرگی‎هاو 
اهداف‌ ناتمامش که برحسب جبر به آنها نرسیده، وام 
بگیرم تا بتوانم معرف شــخصیت‌اش در لحظات ویژه 
باشم. لحظاتی که او در ازای محدودیت‌ها تلاش کرده 

تا به خواسته‌هایش برسد.
برای رســیدن به بیان و زبان مناســب نقش از   
تمرین‌های خاصی استفاده کردید یا ترجیح‌تان این 

بود که در روند ساخت نقش شکل بگیرد؟
راســتش زمان زیادی برای عمیق شدن و شناسایی 
شخصیت نداشتم؛ اما با راهنمایی و مشاوره‌های نیما 
جاویدی توانســتم راهکارهایی برای رسیدن به نقش 
پیدا کنم. توصیه‌های او برای پیدا کردن لحن، نگاه، راه 
رفتن و هدایت شخصیت بسیار مثمرثمر بود. همکاری 
سایر اعضای گروه هم فضایی برایم مهیا کرد تا بتوانم 
با تمرکز بر اتفاق‌هایی که برای پــری رخ می‌دهد، به 

نقش برسم. 
تجربه بازی در کنار بازیگران باتجربه‌تر چه تاثیری   

در روش کار شما داشت؟
تجربه همکاری با گروه بازیگران »شــکارگاه« برایم 
سرشــار از لذت و افتخار بود. از هم‌بازی شدن با پرویز 
پرستویی که نصیحت‌های استادانه برایم داشت، الهام 
پاوه‌نژاد که همواره حامی‌ام بود، چه پشت صحنه و چه 
جلوی دوربین؛ و همراهی دیگــر بازیگرها که کمک 

کردند تا بتوانم نقش پری را بسازم، سپاسگزارم.
اگر فرصتی دوباره برای بــازی در نقش »پری«   
داشــتید چه تغییری در شــیوه اجرای خود به کار 

می‌گرفتید؟
نقش »پری« حتما می‌توانست بیشتر صیقل بخورد. 
من با تمام تلاش، تمرکز و تجربه‌ اندکم در بازیگری این 

نقش را ایفا کردم. 

محسن عسکری جهقی  
             هفت صبح

نگاهی از دریچه اقتصاد به نبرد میان شعر و گلوله

جامعه‌ای که شاعر دارد 
شکست نمی‌خورد

»ما در جنگ پیروز شدیم چون آنها گلوله داشتند اما ما شاعر داشتیم.« این جمله که گویی از دل 
تاریخ برخاسته، راز تاب‌آوری فرهنگی ایران را فاش می‌کند. زمانی که مغول‌ها با شمشیر و آتش 
به ایران‌زمین تاختند، این شعر و هنر بود که روح جامعه را زنده نگه داشت و حتی از مهاجمان 
مغول هنرمند آفرید و »اولجایتو« پسر ارغون‌شاه مغول را به سلطان‌محمد خدابنده تبدیل کرد و محراب اولجایتو در مسجد جامع اصفهان نمونه‌ای 
از آن است.  اقتصاد، فراتر از اعداد و ارقام، نیروی شکل‌دهنده فرهنگ، هنر و اخلاق یک جامعه است. در دوران رونق، همه لبخند می‌زنند، هرچند 
برخی بیشتر. در تورم، شکاف بین برندگان و بازندگان عمیق‌تر می‌شود اما در رکود تورمی، جز عده‌ای معدود، همه در خشم و ناامیدی فرو می‌روند. 

این یادداشت به بررسی تأثیر اقتصاد بر جامعه، فرهنگ، هنر و اخلاق می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه معیشت، روح یک ملت را دگرگون می‌کند.

اقتصاد در رونق
 شکوفایی همگانی

وقتی اقتصاد در حالت رونق اســت، گویی جامعه 
نفسی تازه می‌کشــد. فرصت‌های شغلی افزایش 
می‌یابد، درآمــد خانوارها رشــد می‌کند و حس 
خوش‌بینــی در کوچــه و خیابان مــوج می‌زند. 
در چنین دورانی، همه گروه‌هــای اجتماعی، از 
کارگران ســاده تا ســرمایه‌داران بزرگ هرچند 
نابرابر به‌نوعی از این فراوانی بهره‌مند می‌شــوند. 
ثروتمندان ســرمایه‌گذاری‌های کلان می‌کنند، 
طبقه متوسط خانه و خودرو می‌خرد، حتی اقشار 
کم‌درآمد با افزایش دســتمزدها، زندگی بهتری 
را تجربــه می‌کنند. این رونق بــه فرهنگ و هنر 
نیز جان می‌بخشــد. گالری‌ها پر از بازدیدکننده 
می‌شــوند، ســینماها و تئاترها رونق می‌گیرند 
و هنرمندان بــا حمایت مالــی و روحیه جمعی، 
آثاری خلاقانه خلق می‌کنند. فرهنگ در چنین 
شــرایطی به ابزاری برای تقویــت هویت جمعی 
تبدیل می‌شــود. همان‌گونه که در تاریخ ایران، 
شعر و هنر برابر سختی‌ها ایستادگی کرد. از منظر 
اخلاقی، رونق اقتصادی حس همکاری و اعتماد 
را تقویت می‌کند. مردم سخاوتمندتر می‌شوند و 
کمتر به رقابت‌های ناسالم روی می‌آورند. اما این 
خوشحالی همگانی یکسان نیست؛ برخی بسیار 
می‌برند و برخی اندک با این حال همه احســاس 

رضایت دارند.

اقتصاد تورمی
 شکاف بین برندگان و بازندگان

تورم، ماننــد توفانی خاموش، جامعه را به دو دســته 
تقســیم می‌کند: آنها که ســود می‌برند و آنها که زیر 
بار فشار خرد می‌شــوند. وقتی قیمت‌ها سر به فلک 
می‌کشند، فقرا و طبقه متوسط پایین بیشترین آسیب 
را می‌بینند. تورم مالیاتی است بر فقرا. هزینه‌های غذا 
و مسکن که بخش اعظم درآمد خانوارهای کم‌درآمد 
را می‌بلعد با سرعت بیشتری رشد می‌کند. در مقابل 
کسانی که به دارایی‌های ثابت یا منابع مالی دسترسی 
دارند از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند اما این سود نیز 
یکسان نیست؛ برخی به ثروت‌های کلان می‌رسند و 
برخی تنها اندکی جلو می‌افتند. این شکاف اقتصادی، 
فرهنگ و هنر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اقشــار 
ضعیف از دسترســی به فعالیت‌های فرهنگی محروم 
می‌شوند، کتاب و تئاتر به کالایی لوکس تبدیل می‌شود 
و هنرمندان برای بقا به خلق آثار تجاری روی می‌آورند. 
در عین حال، تورم به ظهور هنر اعتراضی دامن می‌زند؛ 
نقاشی‌ها و فیلم‌هایی که نابرابری و درد جامعه را فریاد 
می‌زنند رشد می‌کنند و هنر تصویر سیاهی از جامعه 
به نمایش درمی‌آورد. از نظر اخلاقــی، تورم، اعتماد 
اجتماعی را فرســایش می‌دهد. رقابــت برای منابع 
کمیاب، حسادت و بدبینی را تقویت می‌کند. در صف 
نانوایی، در بازار یا حتی در روابط خانوادگی، تنش‌ها 
افزایش می‌یابد و رفتارهــای خودخواهانه پررنگ‌تر 

می‌شود.

رکود تورمی
 خشم عمومی و افول فرهنگی

رکود تورمی، کابوسی است که جامعه را در تاریکی 
فرو می‌برد. در این وضعیت، جــز عده‌ای معدود که 
به رانــت و قدرت متصل‌انــد، ۹۹ درصد جامعه زیر 
فشار اقتصادی کمر خم می‌کنند. وقتی قیمت غذا و 
مسکن سر به فلک می‌کشد و همزمان شغل و درآمد 
از دســت می‌رود، زندگی برای اکثریت به مبارزه‌ای 
برای بقا تبدیل می‌شود. نیمی از خانوارها تمام درآمد 
خود را صرف غذا و سرپناه می‌کنند و گروهی دیگر 
که زمانی زندگی متوســطی داشتند، به این چرخه 
فلاکت می‌پیوندند. هزینه‌های درمــان، آموزش و 
حتی تفریح به حاشــیه رانده می‌شود، زندگی فقط 
به رفع گرسنگی و حفظ ســقفی بالای سر خلاصه 
می‌شود. محرومیت از نیازهای اساسی، روح جامعه 
را زخمی و بیمار می‌کند. وقتی مردم برای تأمین غذا 

و مسکن تقلا می‌کنند، فرصت و انگیزه‌ای برای هنر، 
فرهنگ، خلاقیت، نوآوری یا حتی تفکر انتقادی باقی 
نمی‌ماند. اضطراب و ناامنی به بخشی از روان جمعی 
تبدیل می‌شود. در چنین جامعه‌ای، جرم و بزهکاری 
افزایش می‌یابد؛ چک‌های برگشــتی، درگیری‌های 
خیابانی و ضرب‌وجرح به صحنه‌هــای روزمره بدل 
می‌شــوند. هر فرد، دیگری را رقیب می‌بیند و حس 
حذف دیگری در رانندگــی، در صف‌های طولانی، 
یا دادوســتدهای روزمره نمایان می‌شــود. فساد و 
ناهنجاری گســترش می‌یابد و اعتماد اجتماعی به 
پایین‌ترین سطح خود ســقوط می‌کند. فرهنگ و 
هنر نیز در این شرایط قربانی می‌شوند. هنرمندان، 
که زمانی روح جامعه را تغذیه می‌کردند، زیر فشــار 
معیشــت از خلاقیت بازمی‌ماننــد. گالری‌ها خالی 

می‌شــوند، کتاب‌ها خاک می‌خورند و آثار هنری به 
بازتاب تلخی و ناامیدی محدود می‌شــود. حتی آن 
تاب‌آوری فرهنگی که ایران را در برابر مغول‌ها سربلند 
کرد، زیر سایه رکود تورمی کم‌رنگ می‌شود. اخلاق 
اجتماعی نیز فرو می‌پاشد، منفعت‌طلبی کوتاه‌مدت 
جای برنامه‌ریزی بلندمدت را می‌گیرد و جامعه‌ای که 
برای بقا می‌جنگد، حاضر است از حقوق اجتماعی و 
آزادی‌های خود چشم‌پوشــی کند تا وعده‌ای برای 
نان و امنیت دریافت کند. اما وقتی حتی این وعده‌ها 
تحقق نیابد، چرخه نارضایتی با شتاب می‌چرخد و 
جامعه را به لبه پرتگاه می‌رســاند. تاریخ نشان داده 
که چنین شــرایطی پایدار نیست. از ونزوئلا تا یمن، 
جوامعی که در این چرخه گرفتار شدند، با فروپاشی 

اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شدند.

گفت وگو با نیک ‌آفرید سماواتی
 دختر عمارت »شکارگاه«

»پری« فرصت 
طلایی بازیگری‌ام بود

 رسالت بازیگری‌ام آن است که برای کشف و 
شهود و درک شرایط و رویارویی با اثری که در آن 

حضور دارم جستجوگر باشم
 نقش پری حتما می‌توانست بیشتر صیقل بخورد

 من با تمام تلاش، تمرکز و تجربه‌ اندکم در بازیگری
 این نقش را ایفا کردم

سریال »شــکارگاه« با کارگردانی نیما جاویدی، از 
همان ابتدا با ترکیب درام اجتماعی و تعلیق توجه 
بســیاری از مخاطبان و منتقدان را جلب کرد. در 
میان شــخصیت‌های این جهان پیچیده، کاراکتر 
پری حضوری متفاوت دارد. شــخصیتی که هم در 
دل روایت، نماد معصومیت است و هم بار سنگینی 
از تناقض‌های درونی را حــل می‌کند. نیک‎آفرید 
ســماواتی، بازیگر این نقش می‌گوید چالش‌های 
فنی و روان‌شــناختی متعــددی را تجربه کرده تا 
حضور او به یکی از مولفه‌های اصلی سریال تبدیل 
شود. با او به گفت‌وگو نشستیم تا از تلاش‌اش برای 
واکاوی تجربه‌های بازیگر در این  پروژه و مواجهه 
با مخاطبی که امروز بیــش از هر زمان دیگری به 
دنبال کشــف زوایای پنهان شخصیت‌هاست، 
صحبت کنیم. او تجربه بازی در نقش پری را ورود 
به دنیای جدیدی از بازیگری برای خودش می‌داند؛ 
از هم‌بازی شدن با بازیگران باتجربه تا ایفای نقش 

مستقلی که در دل تاریخ زندگی می‌کند و تفاوت 
عمده‌ای با شخصیت واقعی خودش دارد.

اقتصاد و آینده فرهنگ و جامعه 
اقتصــاد، فراتــر از ارقــام، روح یک ملت را شــکل 
می‌دهد. در رونق، جامعه شاد و خلاق است، هرچند 
نابرابری‌هایی وجــود دارد. در تورم، شــکاف‌های 
اجتماعی عمیق‌تر می‌شود و فرهنگ و اخلاق زخم 
می‌خورند. در رکود تورمی، خشم و ناامیدی همه‌گیر 
می‌شــود و حتی تاب‌آوری فرهنگــی در خطر قرار 
می‌گیرد. جامعه‌ای که نان و ســرپناه داشته باشد، 

می‌تواند شعر بگوید، نقاشــی کند و اخلاق را پاس 
بدارد. آدام فرگوســن در کتاب تورم و فروپاشــی 
می‌نویسد: در شــرایط تورمی و در جنگ شاید یک 
جفت چکمه حیاتی‌ترین چیز دنیا باشــد؛ شــاید 
یافتن جایی برای نشستن در هواپیما، در قایق یا در 
کامیونِ حمل بار به باارزش‌ترین امتیاز جهان تبدیل 
شــود، چیزی خواســتنی‌تر از آنچه اندر وهم ناید. 

در روزگارانی که جامعه با ابَرتورّم دســت‌و‌پنجه نرم 
می‌کند، یک کیلو سیب‌زمینی برای عده‌ای بیش از 
تمام نقره‌جات و میراث خانوادگی می‌ارزد؛ یک تکه 
گوشت از یک پیانوی بزرگ قیمتی‌تر است. در چنین 
وضعیتی تن‌فروشی زنان از نعش کودکان، دزدی از 
گرسنگی، گرما از شرافت، لباس از دموکراسی و غذا 

از آزادی گران‌بهاتر و حیاتی‌تر می‌شود.

کیارش وفائی   
             هفت صبح
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حمید سلیمانی  
             هفت صبح

صورت  سرخ  ماه 
از افسانه پلنگ اینکایی تا نمایش سلطان و شبان

 بشر همیشه در جست‌وجوی پیام‌های آسمان بوده است

شامگاه ‌۱۶شهریور آسمان ایران به مدت‌82 دقیقه میزبان خسوف کامل است

آخرین روز بهار ســال ۱۳۶۹، زمین در گیلان و زنجان به خشم آمد و در چشم 
‌برهم‌زدنی، خانه‌ها و زندگی هزاران نفر زیر آوار مدفون شد. فریادهای امداد در 
میان گرد و غبار گم شد و بار دیگر‌ ایران، کشوری که نامش در فهرست ۱۰ کشور 
حادثه‌خیز جهان است، با واقعیت تلخ ناکارآمدی در مدیریت بحران روبه‌رو شد. 
از سیل‌های ویرانگر گرفته تا زلزله‌های مرگبار، طبیعت بارها ایران را آزموده‌ اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، زنگ 
خطری دوباره به صدا درآورده است: با وجود پیشینه‌ای ۱۵۰ ســاله در تدوین قوانین و تعهدات بین‌المللی، از قرارداد ژنو تا 
تشکیل جمعیت هلال احمر، ایران همچنان در برابر خشم طبیعت غافلگیر می‌شود. این گزارش، حکایت چرخه‌ای از آزمون و 
خطاست که گویی پایانی ندارد. در حالی که از سال ۱۲۵۳ هجری شمسی، ایران به پیمان‌های جهانی مانند صلیب سرخ پیوسته 
و قوانینی برای مدیریت بلایا تدوین کرده، هنوز دستگاه‌های مسئول، جدیت لازم را ندارند. بودجه ناچیز، نبود شایسته‌سالاری‌ 
و بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی، مدیریت بحران را به پاشنه آشیل کشور بدل کرده است. زلزله سال ۱۳۰۲ در خراسان، سیل 
۱۳۰۳ در گیلان‌ و فاجعه 1369، زلزله بم، کرمانشــاه، ورزقان‌ و ده‌ها حادثه دیگر  تنها نمونه‌هایی از آزمون‌هایی هستند که 
درس‌هایشان به فراموشی سپرده شده‌اند. آیا می‌توان با نگاهی به تجارب موفق جهانی، از این چرخه ناکارآمد گریخت؟ این 

داستان، روایت تلاش ناتمام ملتی است که در برابر طبیعت، هنوز سپر محکمی نساخته و هر خواننده‌ای را به تأمل وامی‌دارد.

براســاس داده‌های ســازمان مدیریت بحران و طبــق آمارهای 
بین‌المللی، ایران جزو ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان است که همین 
موضوع، چگونگی مدیریت و کنترل بلایا در کشور را حائز اهمیت 
و ارزش فراوانی می‌کند. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس به 
تازگی در گزارشی اعلام کرد که نحوه مدیریت بلایای ریز و درشت 
سال‌های اخیر، از بحران سیلاب گرفته تا زلزله، نشان می‌دهد که 
کشور همچنان آمادگی لازم برای برخورد با حوادث طبیعی را ندارد، 
این در حالی‌ست که ایران دارای پیشــینه حداقل 150 ساله در 
زمینه تدوین قوانین و امضای قراردادها و تعهدات بین‌المللی است.

 حضور در صلیب سرخ
چهاردهم آذرماه ســال ١٢٥٣ هجری شمسی معادل پنجم دسامبر 
١٨٧٤ میلادی، دولت وقت ایران قرارداد ژنو و در تاریخ ١٣ شهریور 
ماه سال ١٢٧٩ هجری شمســی قوانین الحاقی را امضا کرد. قرارداد 

ژنو که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تدوین شده بود، تعهد 
به ارائه کمک به همه سربازان زخمی بدون توجه به ملیت، بی‌طرفی 
)مصونیت( مراکز پزشکی و پرسنل آنها و اســتفاده از نشان متمایز 
)یک صلیب قرمز روی پس‌زمینه سفید( را برای شناسایی خدمات 
پزشــکی برقرار کرد. علاوه بر این، در برخی از مفاد قانون تشــکیل 
ایالات و ولایت مصوب 1286 وزارت کشــور مسئولیت داشته تا در 
موقع طغیان رودخانه )ســیل و طوفان( با تمام امکانات برای حفظ 
نفوس و کمک و اعانه اقدام کند. با این حــال اولین حوادث طبیعی 
ثبت شده، مربوط به وقوع زلزله در شرق خراســان و استان کرمان 

در ســال ۱۳۰۲ و سیل در اســتان گیلان و مازندران 
در سال ۱۳۰۳ است. در این حوادث برای 
اولین بار نیروهای ارتش به‌عنوان عوامل 
حکومت و با اســتفاده از نیرو و امکانات 

موجود به کمک آســیب‌دیدگان 

رفتند و اولین استمداد ملی برای کمک به آسیب‌دیدگان در سطح 
کشور به کار گرفته شد. همچنین جمعیت شیر و خورشید سرخ، 
نخستین سازمان خیریه ایران بود که سال 1301 عهده‌دار وظایف 
متعددی در مسائل مربوط به امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه 
و امدادی، تأسیس بیمارســتان و درمانگاه، تهیه دارو و تجهیزات 
پزشکی، تربیت پرســتار، نگهداری از کودکان بی‌سرپرست، ارائه 
برنامه‌های ویژه برای جوانان و برخی فعالیت‌های عمرانی در داخل 

و خارج از کشور بود.

  زلزله سال 1369 و تغییرات ساختاری
با وقوع زلزله در سال ۱۳۶۹ در گیلان و زنجان و دستور مقام معظم 
رهبری در خصوص تعیین تکلیف موضوع مدیریت بحران، برحسب 
دستور ریاست جمهوری وقت و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، 
اداره کل حوادث غیرمترقبه از نهاد ریاســت جمهوری جدا و در 
زیرمجموعه وزارت کشور قرار گرفت. براساس آیین‌نامه تشکیلات 
حوادث طبیعی و غیرمترقبه، »شورای عالی پیشگیری و کاهش 
صدمات ناشی از حوادث غیرمترقبه و بازسازی مناطق آسیب‌دیده« 
به ریاســت وزیر کشــور و با عضویت ۸ وزیر و رؤســای جمعیت 

هلال‌احمر و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.

   بی‌اعتنایی به تجارب بین‌المللی
با وجود این ســابقه 150 ســاله و تدوین ده‌ها قانون، آیین‌نامه و 
دســتورالعمل اجرایی و تشــکیل جمعیت‌های مختلف از شیر و 
خورشید سرخ گرفته تا هلال احمر و ستاد مدیریت بحران، بازوی 
پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده 
که یکی از ویژگی‌های گریزناپذیر مدیریت بحران به‌دلیل 
وقوع انواع بحران‌ها، آزمون و خطاست که کشور ایران نیز از 

این قاعده مستثنا نیست اما مسیری بهتر برای گریز از آزمون و خطا 
در این زمینه وجود دارد که آن یادگیری از تجارب سایر کشورها 
و دولت‌ها در مدیریت بلایاست، امری که تقریبا در ایران مهجور و 
ناشناخته به نظر می‌رسد.  در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 
آمده اســت: در یک بیان کلی، اهم چالش‌های مدیریت بحران در 
کشــور عدم وجود باور و جدیت در این موضوع میان دستگاه‌های 
دارای مسئولیت و به رسمیت نشناختن سازمان مدیریت بحران 
کشــور، عدم جدیت در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و رسیدگی 
به تخلفات در این زمینه، نبود شایسته‌ســالاری و شایسته‌گزینی 
در انتخاب برخی مدیران و کارشناســان مدیریت حوادث، فقدان 
نیروی عملیاتی کارآمد و نقیصه اصلی، جایگاه سیاســی-اداری 
سازمان مدیریت بحران و کمیت و کیفیت تخصیص و اعطای انواع 
اعتبارات در مدیریت بحران است. در این گزارش آمده است: سازمان 
مدیریت بحران کشور طبق قانون مدیریت بحران، وظایف گسترده و 
متفاوتی مانند آموزش به مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکیل بانک 
اطلاعاتی تخصصی، انجام پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز، اتصال 
مرکز فرماندهی حادثه به سیستم‌های ماهواره‌ای و مواردی از این 
قبیل را برعهده دارد که طبق قانون بودجه ســال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ 
اعتبارات تملک دارایی‌های ســرمایه‌ای آن به ترتیب 2 میلیارد و 
220 میلیون و 3 میلیارد و 863 میلیون ریال اســت که این ارقام 
نسبت به وظایف گسترده سازمان و هزینه‌های مورد نیاز آن، ارقام 
ناچیزی هستند. لذا پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه سالیانه 
امسال کل کشور و سال‌های آتی، مبلغ اعتبارات تملک دارایی‌های 
سرمایه‌ای سازمان مدیریت بحران بنا به دلایل مطرح شده، افزایش 
یابد. بنابراین ضرورت دارد که کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس شورای اسلامی پیوسته و با جدیتی تام بر نحوه اجرایی شدن 
قانون مدیریت بحران و چالش‌های پیشروی آن نظارت داشته باشد.

گروه اجتماعی   شانزدهم شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران میزبان یکی از تماشایی‌ترین رخدادهای سال است: 
ماه‌گرفتگی کامل. در این شب ســایه زمین به‌طور کامل قرص ماه را به مدت ۸۲ دقیقه در هاله‌ای از آجری 
سرخ‌فام در آغوش می‌گیرد؛ رخدادی که افکار عمومی به آن لقب »ماه خونین« داده‌اند که این پدیده نادر 
تقریبا در سراسر ایران قابل رؤیت خواهد بود و براساس محاسبات از حوالی ساعت 19 الی 20 و برای تهران، 
پدیده از حدود ساعت هشت شب آغاز می‌شــود و تا حوالی یازده‌ونیم الی یک بامداد ادامه دارد. تماشای 
این منظره با چشم غیرمسلح کاملا ایمن است و به ابزار ویژه‌ای نیاز ندارد، هرچند نگاه ‌کردن به آن از پشت 
چشمی یک تلسکوپ تجربه‌ای فراموش ‌نشدنی است. در همین حال، انجمن‌ها و گروه‌های نجومی در شهرهای 
مختلف کشور، برنامه‌های عمومی و رایگان برای رصد خسوف تدارک دیده‌اند. این برنامه‌ها شامل تماشای 
مراحل مختلف گرفت با تلسکوپ، سخنرانی‌های عمومی، نمایشگاه‌های کوچک علمی و کارگاه‌های آشنایی با 
سازوکار ماه‌گرفتگی است. کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران نیز جدول زمان و مکان این برنامه‌ها را در وبگاه 
www.asi.ir گردآوری کرده تا علاقه‌مندان بتوانند نزدیک‌ترین رویداد به محل خود را انتخاب کنند. حتی 
مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مختلف نیز برای میزبانی رصد عمومی اعلام 
آمادگی کرده‌اند. چنین هم‌افزایی گسترده‌ای نشان می‌دهد که نجوم، فراتر از یک علم تخصصی، می‌تواند 

فرصتی برای تجربه جمعی، آموزش داوطلبانه و پیوند میان نسل‌ها باشد.

ماه خونین نه فال است و نه خشم آسمان، بلکه 
تنها بازتاب نور خورشید است که از میان پوشش 
آبی زمین گذشته و بر چهره ماه نشسته است. 

فرصتی برای دورهمی‌های نجومی
اکنون در آستانه خسوف کلی ۱۶ شهریور، فرصتی تازه پیش روی ماست. شبی که میلیون‌ها نفر 
می‌توانند با چشم غیرمسلح تغییر چهره ماه را ثانیه ‌به ‌ثانیه ببینند و در همان حال، از دل روایت‌های 

کهن، پلی به دانش امروز بزننــد. برنامه‌های رصد عمومی 
که انجمن‌های نجومی و مراکــز فرهنگی تدارک دیده‌اند، 
بهترین بســتر برای ایــن تجربه‌اند: جایی کــه قصه‌های 
اسطوره‌ای با تلسکوپ‌ها‌ و هیجان با آرامش دانستن، دست 
در دست هم می‌نهند. این شب به ما می‌آموزد که آسمان 
برای ترساندن نیامده، برای شگفت‌زده کردن آمده است. 
می‌توانیم هنوز داستان‌های اژدها و راهو و پلنگ را به‌عنوان 
میراث فرهنگی و استعاره‌هایی از هراس‌ها و آرزوهای بشر 
دوســت بداریم‌ اما در لحظه مواجهه بهتر اســت به سایه 
زمین بر ماه لبخند بزنیم و به نظم و زیبایی آن سلام کنیم. 
82 دقیقه ســرخی، 82دقیقه فرصتی است برای اینکه با 
کودکی خودمان آشــتی کنیم؛ کودکی‌ای که تابستان‌ها 
روی پشــت‌بام خانه‌ها می‌خوابیدیم و چشــم بر آسمان 
می‌دوختیم. آن ایام هوا اینقدر آلوده نبود و شــب‌ها آنقدر 
چراغ روشن نبود و می‌شد در آســمان ستاره‌ای جست و 

گمان کرد آن ستاره، ستاره من است.  

خسوف را می‌توان با چشم غیرمسلح هم تماشا کرد‌ اما استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ‌های کوچک 
لذت آن را دوچندان می‌کند. عکاسی با تلفن همراه روی سه‌پایه و در حالت شب هم می‌تواند نتایج شگفتی به بار 
آورد. اگر امکانش را دارید، به یکی از برنامه‌های رصد عمومی نزدیک محل زندگی خود سر بزنید. تجربه جمعی 
یادگیری، بهترین پادزهر خرافه است‌ و اگر کسی هنوز دل‌نگران است، حقیقت ساده‌ای را با او در میان بگذارید: 
ماه خونین نه فال است و نه خشم آسمان، بلکه تنها بازتاب نور خورشید است که از میان پوشش آبی زمین گذشته 

و بر چهره ماه نشسته است. 

چند نکته
 برای شب خسوف

  ماه چگونه »خونین« می‌شود؟
 علت سرخی ماه در خســوف کلی، رفتاری ساده اما 
شگفت‌انگیز از سوی نور خورشید است. وقتی ماه در 
دل سایه زمین فرو می‌رود، به‌ظاهر باید کاملا تاریک 
شود‌ اما جوّ زمین اجازه نمی‌دهد چنین شود. لایه‌های 
جوی هنگام عبور نور خورشید، طیف آبی را پراکنده 
می‌کنند و تنها بخش‌های سرخ‌فام نور از حاشیه زمین 
خم شده و به سوی ماه می‌روند. ماه در دل این سایه، 
در واقع نور سرخِ حاصل از تمام طلوع‌ها و غروب‌های 
همزمان کره زمین را دریافت می‌کند. همین است که 
چهره‌اش به رنگ خون درمی‌آید. شــدت و طیف این 
سرخی بســته به وضعیت غبار و ابر و بخارهای جوی 
متغیر است و گاه از ســرخی پررنگ تا نارنجی روشن 

تغییر می‌کند.

خسوف در آینه تاریخ علم
 ماه‌گرفتگی‌ها از نخستین آزمایشــگاه‌های آسمانی 
بشر بوده‌اند. فیلسوفان یونان باستان، از آناکساگوراس 
تا ارسطو، در دل همین پدیده توانستند به راز کروی 
‌بودن زمین پی ببرند. ارســطو در کتاب »در آسمان« 
می‌نویسد که سایه زمین روی ماه همیشه قوسی‌شکل 
است و این نشــان می‌دهد که زمین باید کروی باشد. 
همین استدلال ساده، هزاران سال پیش، بنیانی علمی 

برای درک شکل زمین فراهم کرد.
در بین‌النهرین، بابلِی‌ها با دقتی شگفت‌آور چرخه‌های 
تکرارشونده گرفت‌ها را رصد کردند و به الگویی به نام 
»ساروس« رســیدند؛ چرخه‌ای نزدیک به 18 سال و 
11 روز که امکان پیش‌بینــی تقریبی ماه‌گرفتگی‌ها 
را می‌داد. این دانش بعدها به یونانیان رسید و از آنجا 
به سنت‌های علمی بعدی منتقل شــد. امروزه نیز در 
محاسبات مدرن، مفهوم ساروس جایگاه خود را حفظ 

کرده است.
در عصر حاضــر، دانشــمندان از خســوف به‌عنوان 
آزمایشگاهی طبیعی برای سنجش ویژگی‌های حرارتی 
ســطح ماه اســتفاده می‌کنند. قطــع ناگهانی تابش 
خورشید و سپس کاهش تدریجی تابش فروسرخ، به 
آنها امکان می‌دهد که درباره رسانش گرمایی خاک ماه 

داده‌های ارزشمند گردآوری کنند.

 از اژدها تا راهو: افسانه‌ها و آیین‌ها
 اگر علم امروز می‌گوید که سایه زمین عامل سرخی ماه 
است، اسطوره‌ها و روایت‌های کهن به شیوه خود، این 
رخداد را معنا می‌کردند. در چین باستان، باور عمومی 
این بود که اژدهایی کیهانی ماه را می‌بلعد. مردم برای 
نجات ماه، به کوبیدن بر طبل و ظروف و ایجاد ســر و 
صدا می‌پرداختند تا اژدها را بترسانند. روایت‌ها حتی 
می‌گویند که در ســده نوزدهم، نیروی دریایی چین 
به‌هنگام خســوف با آتش توپخانه به اســتقبال این 

هیولای خیالی می‌رفت.
 در هند، داســتان راهو جایــگاه مهمــی دارد. بنا بر 
اسطوره، دیوی به نام راهو جرعه‌ای از اکسیر جاودانگی 
نوشید و ویشنو با بریدن ســرش او را دوپاره کرد. سرِ 
جاودانه راهو هرازگاهی خورشــید یا مــاه را می‌بلعد 
و گرفت پدید می‌آورد. از همین‌جــا آیین‌هایی چون 
پرهیز از خوردن و آشامیدن یا غسل‌کردن در آب‌های 

مقدس پیرامون خسوف شکل گرفت.
 در قاره آمریکا، اینکاها و مایاها خســوف را حمله یک 
پلنگ آسمانی به ماه می‌دانســتند. ماه در این روایت 
زخمی و خون‌آلود می‌شــد و مردم با فریاد و کوبیدن 

بر اشیا می‌کوشیدند شکارچی آسمانی را دور کنند.
در میان‌رودان، بابلِی‌ها و آشــوری‌ها خسوف را نشانه 
شومی برای پادشــاه می‌دیدند. گاه برای دفع خطر، 
آیینی هولناک اجرا می‌کردند: فــردی موقتا به‌جای 
شاه می‌نشست تا نحوســت به او منتقل شود و پس از 
پایان خطر، شاه حقیقی بازمی‌گشت. سریال قدیمی 
افسانه سلطان و شــبان با هنرمندی مهدی هاشمی، 
گلاب آدینه و محمد مطیع که سال 1362 از تلویزیون 

پخش می‌شد نیز بر اساس همین باورهای کهن شکل 
گرفته بود. 

در شــمال اروپا نیز افســانه‌های نورس از گرگ‌های 
کیهانی ســخن می‌گفتند که در تعقیب خورشــید و 
ماه هستند و هنگام گرفت، یکی از آنان به شکار خود 
می‌رسد. این روایت‌ها نشــان می‌دهد که چگونه بشر 
طبیعت را با زبان نیروهای شخصیت‌یافته و مبارزه‌های 

کیهانی تفسیر می‌کرد.

چرا خرافه به باور تبدیل می‌شود؟
پرسشــی که اینجا مطرح می‌شــود این است که چرا 
چنین روایت‌هایی صرفا در حد خرافه باقی نمی‌ماند و 
به باورهای عمیق و پایدار بدل می‌شود؟ پاسخ را باید در 

لایه‌های روانی و اجتماعی جست‌وجو کرد.
ذهن انسان همواره به دنبال الگو و نسبت‌ دادن عاملیت 
است. این سازوکار تکاملی کمک می‌کرد تا در طبیعت 
پرخطر، تهدیدها زودتر شناسایی شــوند. اما همین 
ویژگی می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که خسوف 
و مثلا مرگ شــاه یا بروز یک بیماری با هم مرتبط‌اند، 
حتی اگر چنین نباشد. در روانشناسی این گرایش به 
»توهم همبستگی« مشهور اســت که رخداد دوم به 

اشتباه علت رخداد اول دانسته می‌شود.
از ســوی دیگر، انســان وقتی احســاس کنترلش بر 
جهان کاهش می‌یابد، بیشتر به سوی خرافه گرایش 
پیدا می‌کند. روایت‌ها و آیین‌ها در چنین شــرایطی 
کارکــردی آرام‌بخش دارنــد و نوعی حــس کنترل 
بازسازی‌شده را القا می‌کنند. کوبیدن بر طبل یا انجام 
غسل در آب مقدس، حتی اگر بی‌اثر باشد، اضطراب را 

کاهش می‌دهد.
عامل مهم دیگر، اجتماعی ‌بودن این آیین‌هاست. وقتی 
روایت به تجربه جمعی بدل می‌شود، چه کوبیدن طبل 
در میدان شهر باشد و چه پرهیز دسته‌جمعی از خوردن 
غذا، دیگر نه صرفا یک باور فردی، بلکه بخشی از هویت 
جمعی است. همین ویژگی باعث می‌شود که نسل به 

نسل منتقل و تثبیت شود.
رســانه‌ها و جذابیت روایت‌های دراماتیک نیز نقش 
دارند. آنچه دراماتیک‌تر و هیجان‌انگیزتر است، سریع‌تر 
و گسترده‌تر بازگو می‌شود. بنابراین روایت »ماه خونینِ 
نحس« بیشتر در ذهن می‌ماند تا توضیح علمی درباره 
پراکندگی نور. برای همین است که فعالیت‌های ترویج 
علم تنها زمانی موفق‌اند که روایت علمی را با زیبایی و 

تجربه‌ای ملموس همراه کنند.

در میان‌رودان، بابِلی‌ها و آشوری‌ها 
خسوف را نشانه شومی برای پادشاه 
می‌دیدند. گاه برای دفع خطر، آیینی 
هولناک اجرا می‌کردند: فردی موقتا 
به‌جای شاه می‌نشست تا نحوست به 
او منتقل شود و پس از پایان خطر، 
شاه حقیقی بازمی‌گشت. سریال 
قدیمی افسانه سلطان و شبان با 
هنرمندی مهدی هاشمی، گلاب 
آدینه و محمد مطیع که سال 1362 از 
تلویزیون پخش می‌شد نیز بر اساس 
همین باورهای کهن شکل گرفته بود

در قاره آمریکا، اینکاها و مایاها خسوف را حمله یک 
پلنگ آسمانی به ماه می‌دانستند. ماه در این روایت 
زخمی و خون‌آلود می‌شد و مردم با فریاد و کوبیدن 
بر اشیا می‌کوشیدند شکارچی آسمانی را دور کنند.

روایت تلاش ناتمام ملتی که برابر طبیعت
 هنوز سپر محکمی نساخته و بی‌پناه است

وای اگر زمین بلرزد
 و غافلگیر شویم

ایران حادثه‌خیز همچنان در حال اختراع چرخ است

  ایران با وجود 
پیشینه‌ای ۱۵۰ 
ساله در تدوین 

قوانین و تعهدات 
بین‌المللی، از 
قرارداد ژنو تا 

تشکیل جمعیت 
هلال احمر، 

همچنان در برابر 
خشم طبیعت 

غافلگیر می‌شود

  با وقوع زلزله در سال 
۱۳۶۹ در گیلان و زنجان و 
دستور مقام معظم رهبری 
در خصوص تعیین تکلیف 
موضوع مدیریت بحران، 
برحسب دستور ریاست 

جمهوری وقت و به استناد 
اصل ۱۲۷ قانون اساسی، 

اداره کل حوادث غیرمترقبه 
از نهاد ریاست جمهوری 

جدا و در زیرمجموعه 
وزارت کشور قرار گرفت

  در حالی که از سال 
۱۲۵۳ هجری شمسی، ایران 

به پیمان‌های جهانی مانند 
صلیب سرخ پیوسته و قوانینی 

برای مدیریت بلایا تدوین 
کرده، هنوز دستگاه‌های 

مسئول، جدیت لازم را 
ندارند. بودجه ناچیز، نبود 

شایسته‌سالاری و بی‌توجهی 
به تجربه‌های جهانی، مدیریت 

بحران را به ‌‌پاشنه آشیل 
کشور بدل کرده است
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    حاشیه
سه سکانس به یاد ماندنی از مدافع مظلوم استقلال

هاشمی‌نسب به صالح حردانی: همه هیکل تو      جگر   است!
یکی از بازیکنان شایسته‌ای که از زخم دلالان در امان نماند

گروه ورزش| مدافع راست فیکس تیم ملی روی سادگی و 
صداقت خودش به ایجنتــی اعتماد کرد که هم پیراهن تیم 
ایران را از او گرفت و هم اجازه نداد در استقلال مثل همیشه 

در ترکیب اصلی بازی کند.
در همیــن صفحه از مجتبــی فخریان جوان 22 ســاله‌ای 
نوشتیم که بازیچه چند عنصر سودجو شد و حالا در مخمصه 

عجیبی گرفتار شده است.
حالا می‌خواهیم از صالح حردانی بنویسیم؛ جوان‌ خوزستانی 
با اصالــت بختیاری کــه روی ســادگی و صداقت خودش 

نمی‌داند باید با دلالان بجنگد یا رقیبان؟!
مدافع راست جنوبی اســتقلال امروز در نبردی نابرابر باید 
بجنگد و دم نزند. به همین بهانه بد ندیدیم سه سکانس به یاد 

ماندنی از این جوان خوزستانی را در زیر مرور کنیم؛

   سکانس اول؛ یامگا ریلکس باش!
دربی رفت لیگ بیست و سوم بازی خاصی بود. اولین دربی 
جواد نکونام به عنوان ســرمربی استقلال که رقابت خاص و 

ویژه‌ای هم با یحیی گل‌محمدی در طرف مقابل داشت.
یکی از حاضرین در رختکن آبی‌هــا تعریف می‌کرد: آن روز 
و قبل از شروع بازی، ‌یک بازیکن با ســابقه ملی، 15 بار به 

سرویس بهداشتی رفت و برگشت از بس استرس داشت!
همان روز و در آن لحظــات پرالتهاب ناگهان صالح حردانی 
ریزنقش، کوین یامــگا را صدا زده و خطاب به این ســتاره 
فرانســوی گفت: yamga! No stress )یامگا اســترس 

نداشته باش!(
روزبه چشــمی اما به صالح حردانی با تعجــب نگاه کرده و 

پرسید: چی میگی؟ استرس برای یامگا تعریف نشده‌اس!
با این وجود صالح حردانی آنقدر اعتماد به نفس داشــت که 
می‌خواست به ستاره فرانسوی هم روحیه دهد. عجبا که در 

آن بازی در دقیقه 92 روی آرش رضاوند در محوطه جریمه 
پرسپولیس خطا شد و داور اعلام پنالتی کرد. کوین یامگا در 
دقیقه 97 و بدون اســترس ضربه پنالتی استقلال را تبدیل 
به گل کرد تا تیمش از یک شکست حتمی نجات پیدا کند. 
خود حردانی هم یکی از بهترین‌هــای دربی بود و عملکرد 

قابل قبولی داشت.

   سکانس دوم؛ با این قد و قواره، دفاع وسط؟!
دو فصل پیش و قبل از ورود بــه تعطیلات نیم‌فصل و خرید 
بازیکن جدید مصدومیت محمد‌حســین مردامند و ایمان 
سلیمی موجب شــد تا جواد نکونام یک مدافع میانی جدید 
در تیمش رو کند. صالح حردانی مدافع راست استقلال که 
کمتر کسی این پیش‌بینی را داشت در دیدار با پرسپولیس 
و سپس نساجی مازندران دفاع وسط بازی کند که عالی هم 

بازی کرد! 
استقلال با بازی بی‌نقص حردانی توانست 4 گل به نساجی 

مازندران بزند و گلی هم نخورد تا مهدی هاشمی‌نسب 
دستیار جواد نکونام با تعجب به صالح بگوید: »با این 

قد و قواره چه جوری دفاع وسط بازی کردی؟ همه 
هیکل تو جگر است پسر، بارک‌الله!«

   سکانس سوم؛ سکوت و تلاش در 
جزیره کیش

مدافع راست فیکس تیم ملی و استقلال هر 
دو را از دست داده اما تصاویری از تمریناتش 
در جزیره کیش منتشر شد که نشان از عزم 

جدی و کوشش ویژه او برای نبردی نابرابر در 
فوتبال ایران دارد.

صالح حردانی به جرأت خیلــی حرف‌ها درباره 

فصل جدیــد، نیمکت‌نشــینی در اســتقلال و بی‌معرفتی 
ایجنت‌ها در سینه دارد اما سکوت اختیار کرده است. یکی 
از بازیکنان استقلال که رابطه صمیمانه‌ای با صالح حردانی 
دارد، در این رابطه به هفت‌صبح ورزشــی گفت: ســعادت! 
)خانواده و استقلالی‌ها صالح را سعادت صدا می‌زنند!( این 
روزها دو برابر همه ما بازیکنان استقلال می‌دود، می‌جنگد 
و عرق می‌ریزد تا حق خودش را بگیرد.  اهل مصاحبه کردن 
و حرف زدن هم نیست و تصمیم گرفته ‌ با سکوت و تلاش، 
مزد خودش را بگیرد و ســاپینتو هم به شدت از تمریناتش 

راضی است.
پرســش روز؛ در فوتبالی که فریاد 
نکشــی، صدایت را نمی‌شــنوند، 
مدافع خوزستانی استقلال تصمیم 
گرفته ‌داد نزند، ســکوت کند و با 
تمرین بیشتر حقش را بگیرد. آیا 

می‌تواند؟!

نه عادل، نه شمس‌آذر   ، نه پرسپولیس

 هیچ کس به فکر 
این جوان نیست

آتشی که  برای مجتبی فخریان  برافروخته شد

گروه ورزش| عادل فردوســی‌پور در لایو زنده فوتبال 360 پرونده‌ای 
جنجالی را مطرح کرد و دست به افشاگری جدیدی زد.

عادل فردوســی‌پور سال‌هاســت افشــاگری می‌کند و علاقه خاصی 
به حواشــی دارد که در آن شکی نیســت. کمتر پیش آمده است این 
مجری-گزارشگر سرشناس از پاکی‌ها، خوبی‌ها و سفیدی‌های فوتبال 
حرفی بزند و حتی در برنامه 90 هم اغلب از پلشتی‌ها می‌گفت و برنامه 

می‌ساخت.
شــاید یکی از عواملی که سبب شــده مردم عادی و جامعه امروز نگاه 
بدبینانه‌ای نسبت به فوتبال، دستمزد بازیکنان و مربیان و پول هزینه 
شده در این رشته داشــته باشند، به ســاخت و پخش همان برنامه‌ها 

برمی‌گردد.
کم نیستند کسانی که معتقدند اگر به جای 90 فوتبالی یک برنامه 90 
اقتصادی ساخته می‌شد، اینقدر این رشته جذاب و پرمخاطب زیر سو‌ال 

نمی‌رفت اما...
امروز یکی برای داغ شــدن برنامه‌اش یا جذب اسپانسر قوی‌تر، سراغ 
سوژه جنجالی می‌رود، دیگری که پرونده فسادش در فوتبال باز است، در 
همین برنامه قسم جلاله می‌خورد، آن یکی به هر دری می‌زند رئیس بالا 
دستی‌اش را سفید کند و یکی هم همه چیز را منکر می‌شود اما حواس 

هیچ کس به یک جوان مستعد نیست.
جوانی که فقط 22 سال سن دارد و به هر 4 تیم بالای جدولی لیگ‌برتر 
گل زده اما اسیر و بازیچه چند آدم به اصطلاح زرنگ شده است. جوانی 

خام و ناپخته که مکنونات قلبی مادرش را برای مدیری زبرو زرنگ فاش 
می‌کند غافل از اینکه ممکن است در آینده از او سوءاستفاده شود.

صحبت از مجتبی فخریان اســت که در یک برنامه اینترنتی حدود 90 
دقیقه بین افراد مختلف پاسکاری می‌شود!

لطفا خوب دقت کنید! یک جوان 22 ســاله از طریق راپورت یک بنده 
خدایی به عنوان سوژه ناب )بخوانید توپ فوتبال!( به عادل فردوسی‌پور 
پاس داده می‌شود. عادل هم این پاس ناب را می‌گیرد و تلاش می‌کند پا 
به توپ شده و همراه با مجتبی فخریان از رضا درویش، مصطفی لشگری 
و شــهاب زندی عبور کند و این وسط طرف مقابل تکل‌های ناشیانه‌ای 
می‌زند یا خطــا می‌کند و باز این تــوپ ســرگردان )بخوانید مجتبی 

فخریان!( وسط می‌افتد تا لگد بخورد و لگد بخورد.
بله، در این برنامه جنجالی و ناب برخی به هدف می‌رسند چون حسابی 
وایرال می‌شود و پیش‌تر هم یکسری دیگر به اسم مجتبی فخریان سود 
برده‌اند در حالی که این وسط استعداد یک جوان 22 ساله نادیده گرفته 

و نابود می‌شود.
حواس هیچ کس به مجتبی فخریان نیســت؛ گناه این جوان اعتماد به 
کسانی است که قابل اعتماد نبوده و نیستند اما کدام جوان 22 ساله‌ای 

را سراغ دارید که به آدم‌های اشتباهی اعتماد نکرده باشد؟
امروز شاید مجتبی فخریان تاوان سودجویی چند فرد دلال‌صفت و دیده 
شدن یک برنامه اینترنتی را داده و برای همیشه فوتبالش تمام شود. به 

نظر شما فردا نوبت کیست؟ 

    خبر ویژه

 تا زمانی که کارشناسان تلویزیونی ما از جنس هاشم بیک‌زاده باشند 

 باید هم با تاجیک مساوی می کردیم!
گروه ورزش| تیم ملی فوتبال ایران در ســومین مســابقه خــود مقابل تیم 

ملی تاجیکســتان قرار گرفــت. شــاگردان قلعه‌نویی در دو بــازی قبلی 
خــود موفق بــه پیــروزی شــدند و بــا کســب 6 امتیاز صدرنشــین 

 هســتند. ایــران در بازی اول خــود مقابل افغانســتان قــرار گرفت و
 3 بر یک به پیروزی رسید. در دومین دیدار نیز با نتیجه 3 بر صفر از سد 
هند گذشــت. دیدار تیم‌های ملی ایران و تاجیکستان پنجشنبه شب 
گذشته در تورنمنت کافا  برگزار شد که این بازی در نهایت با تساوی 2-‌2 

به پایان رسید. چه کسی باید درباره این نتیجه اظهار نظر کند؟ رسانه‌ها؟ 
کارشناسان؟ مفسران؟ بازیکنان سابق تیم ملی؟ یا مربیان و بازیکنان فعلی 

تیم ملی؟ آیا فضایی برای اظهار نظر یا نقد بازی تیم ملی وجود دارد؟
در چنین اوضاع و احوالی شاید همان بهتر باشد که هاشم بیک‌زاده در تلویزیون حاضر شود 

و بگوید: »بازی‌های کافا برای مرور تاکتیک‌های تیم ملی ایران خیلی هم خوب 
است!« مریدی که وظیفه خود می‌داند علیه مراد خود حرفی نزند یا اگر هم 
حرفی زد باید ثابت کند مرید خوبی است! حالا این وسط دیگران انسان و 

دارای شعور فرض شوند یا نه، خیلی دارای اهمیت نیست.
اینکه ما یک گل از افغانســتان می‌خوریم و 2 گل از تاجیکســتان مهم 
نیست، هاشم و هاشم‌ها هستند و همه مسائل فنی و کارشناسی فوتبال 

را به طنز و شوخی بگیرند کافی است!
با چنین کارشناسانی نباید چنان نتایجی گرفت؟ جواب روشن است! در 
روزگاری که کارشناس فهیم، شجاع و فنی به اندازه تعداد انگشتان یک دست 
هم در این فوتبال و تلویزیون دیده نمی‌شود، کافا بهترین تورنمنت جهان است و 

تاجیکستان هم برزیل آسیا!

   حوادث

ششم بهمن ماه سال 1402 مرد جوانی به نام یوسف در حالی 
که خونریزی شدیدی داشت و از شدت جراحات وارد شده توان 
راه رفتن نداشت، خودش را سینه‌خیز در کوچه‌های صفادشت 

کشانده و به مقابل در خانه یک پیرزن رساند.
ساعت دو نیمه شب بود که یوسف با مشت به در خانه آن پیرزن 
غریبه کوبید و کمک خواست. پیرزن زمانی که در را باز کرد با 
صحنه وحشتناکی روبه‌رو شد. مرد جوان روی زمین افتاده و 
به شدت از او خون می‌رفت. نفس‌هایش به شماره افتاده بود 
و به ســختی حرف می‌زد. با همان حال به پیرزن گفت:»من 
راننده اسنپ هستم و این بلا را مسافرانم سرم آورده‌اند.آنها من 
را خفت کردند و الان هم گوشی و ماشینم را سرقت کرده‌اند. به 

همسرم زنگ بزنید و بگویید به داد من برسد.«

   وقوع یک جنایت
با تماســی که پیرزن با همســر یوســف گرفت خیلی سریع 
خانواده یوسف از راه رسیدند و او را راهی بیمارستان کردند. 
پزشکان اورژانس بعد از معاینه یوسف تشخیص انتقال سریع 
او به اتاق عمل را دادند اما یوسف قبل از انتقال به اتاق جراحی 
تمام آنچه را که برایــش رخ داده بود برای خانواده‌اش تعریف 
کرد و گفت:»مسافران من که به سمت باغی حوالی صفادشت 
می‌رفتند دو خانم جوان و یک آقا بودند. نزدیکی مقصدشان 
ناگهان مرد جوان با من درگیر شــد و به زور من را از ماشین 
پایین انداخت. بعد خودش پشــت فرمان نشست تا ماشین 
را ببرند. من مقاومت زیادی کردم کــه تنها دارایی زندگی‌ام 
را که با آن کار می‌کردم از دســت ندهم امــا آنها هر طور بود 
ماشین و گوشی‌ام را از چنگم در آوردند و بعد از اینکه ضربات 
متعدد چاقو به من وارد کردند، با ماشــین من را زیر گرفته و 

فرار کردند.«
یوسف بعد از اینکه به همســرش وصیت کرد مراقب دو پسر 
خردسالشان باشــد؛ به اتاق عمل منتقل شد. او خودش هم 
می‌دانست جراحات وارد شده به قدری عمیق است که احتمال 
زنده بودنش کم است. سرانجام یوسف به دلیل فرو رفتن دنده 
به ریه‌هایش و همچنین آسیب به قلب، ساعتی بعد از انتقال 

به اتاق عمل جان باخت.
به این ترتیب رســیدگی بــه موضوع وارد فاز جنایی شــد و 
کارآگاهان پلیس آگاهی به همراه تیم جنایی بالای سر جسد 
یوسف در سردخانه بیمارستان حاضر شده و تحقیقات جنایی 

برای دستگیری متهمان کلید خورد.
در همین حال روز بعد از حادثه خودروی یوســف دو خیابان 
بالاتر از محل وقوع جنایت در حالی پیدا شــد که در خودرو 

به شدت آســیب دیده بود و فرضیه تخریب خودرو در حین 
درگیری مرگبار رقم خورد.

   سرنخی از متهمان
در اولین قدم از تحقیقات جنایی شماره‌ای که عاملان جنایت 
با آن اسنپ گرفته بودند ردیابی شد و مشخص شد این شماره 
متعلق به یک زن میانسال است. شــب حادثه پسر این زن با 
شماره مادرش اســنپ را گرفته بود و بعد از آن شب متواری 

شده بود.
در ادامه تحقیقات در حالی که چند روز از قتل هولناک راننده 
جوان می‌گذشت، گوشــی تلفن همراه او که توسط عاملان 
جنایت سرقت شده بود توسط زن جوانی روشن شد و این زن 
در یکی از ایســتگاه‌های مترو تهران در یک عملیات ضربتی 

شناسایی و دستگیر شد.
این زن به ماموران گفت که گوشی را برادر او برایش خریده بود 
و به این ترتیب برادر او نیز تحت تحقیقات قرار گرفت و گفت 
گوشی را از جوانی به نام داریوش به مبلغ هشتصد هزار تومان 
خریده بود. ماموران از او خواســتند محل سکونت داریوش را 
که در آنجا گوشی را از او تحویل گرفته بود نشان دهد و به این 
ترتیب محل اختفای داریوش که عامل سرقت و قتل یوسف 

بود فاش شد.
ماموران جنایی طی یک عملیات ضربتی داریوش را بازداشت 
کردند و او اعتراف کرد که شب حادثه به همراه دوستش به نام 
شیدا و همچنین دوست شیدا به نام غزال به قصد خفت‌گیری 
و سرقت سوار خودروی اسنپ شدند.همچنین گفت:»شیدا 
چاقو همراه داشت و ضربه‌های کاری به راننده را او وارد کرد.«

با اطلاعاتی که داریوش در اختیار مامــوران جنایی قرار داد، 
شیدا و غزال نیز دســتگیر شــدند اما این دو دختر جوان در 
برخورد با ماموران جنایی ادعا کردند که از قبل نمی‌دانستند 
داریوش قصد درگیری دارد و ناگهان از مشاهده این درگیری 

غافلگیر شدند.
بعد از طــی روال قانونی در پرونده و انجام بازســازی صحنه 
جنایت از ســوی متهم، با توجه به اینکه علت تامه فوت زیر 
گرفتن یوسف تشخیص داده شد برای داریوش اتهام مباشرت 

در قتل عمدی و سرقت مسلحانه مقرون به آزار صادر شد.
همچنین شیدا و غزال نیز متهم شدند به مشارکت در سرقت 
مقرون به آزار و پرونده برای رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
   در دادگاه

در ابتدای جلسه رسیدگی همسر یوسف ضمن اعلام شکایت 
از متهمان پرونده درباره شــب حادثه گفت:»همسرم از دار 
دنیا تنها یک خودروی پژو 405 داشت که با آن مسافرکشی 
می‌کرد. شب حادثه دیروقت بود و من منتظر بودم تا از کار به 

خانه برگردد. دیر کرده بود و نگرانش بودم که یکدفعه تلفنم 
زنگ خورد. زن غریبه‌ای پشت خط بود که می‌گفت شوهرت 
چاقو خورده و می‌گوید به کمکش بیا. من گیج و مبهوت بودم و 
از او خواستم گوشی را به یوسف بدهد. یوسف به سختی حرف 

می‌زد.انگار تنگی نفس داشت.«
همســر مقتول در ادامه گفت:»وقتی به بیمارستان رسیدم 
شــوهرم غرق در خون بود. دســت راســتش به حدی چاقو 
خورده بود که مثل گوشت چرخ کرده شده بود. اما در همان 
حال برایم تعریف کرد که مسافرانش با چه بی‌رحمی این بلا 
را سرش آوردند. من از خون شــوهرم نمی‌گذرم و از متهمان 
شکایت دارم. مادر همســرم یازده ماه بعد از این حادثه از غم 
فرزندش دق کرد و مرد. او نیز پیش از مرگش تقاضای قصاص 
قاتل فرزندش را کرده بود. پدر همســرم نیز از جانب خودش 
و فرزندان صغیر من تقاضای قصاص را بــه دادگاه ارائه داده 

است.«
با توجه به فوت مادر مقتول، 9 فرزندش به عنوان ورثه او باید 

تقاضای خود را نسبت به متهم پرونده به دادگاه اعلام کنند.
سپس داریوش به عنوان متهم پرونده در جایگاه دفاع حاضر 
شد و گفت:»من و شــیدا و غزال از قبل به نیت سرقت اسنپ 
را گرفتیم. سه تایی با هم سوار ماشین شدیم و می‌خواستیم 
یک خانواده به نظر برسیم. در نزدیکی لوکیشنی که به عنوان 
مقصد انتخاب کرده بودیم جای خلوتی پیدا کردیم و موقعیت 

را برای ربودن خودرو مناسب دیدیم. غزال و شیدا از ماشین 
پیاده شدند و من پشت فرمان خودرو نشستم اما راننده بین 
در ایستاده بود و فرمان ماشین را رها نمی‌کرد. دست راستش 
به فرمان بود و در همان حال شیدا با او درگیر بود و به او چاقو 
می‌زد. من دنده عقب گرفتم که در را رها کند. هوا تاریک بود 
و نفهمیدم که او را زیر گرفتم. فقط متوجه شــدم ماشین از 
روی چیزی پرید که فکر کردم تنه درخت یا دست‌انداز بود.«

در این قســمت همسر مقتول گفت:»همســرم اینقدر روی 

زمین کشیده شده بود که شلوارش پاره پاره بود. زیر گرفتن او 
نمی‌تواند در حد پریدن از روی دست انداز باشد.«

سپس غزال که متولد ســال 1385 بوده و زمان وقوع جنایت 
زیر 18 سال سن داشت؛ به عنوان متهم بعدی پرونده از خود 
دفاع کرد و گفت:»من اتهامم را قبول ندارم.شب حادثه من در 
خانه دوستم شیدا بودم.همان موقع بود که داریوش به او زنگ 
زد.شــیدا گفت از مدت‌ها قبل قرار بوده داریوش برای او یک 
سگ بخرد و امشب گفته باید برویم سگ را از یک باغ بیاوریم.ما 
اصلا خبر نداشتیم داریوش چه نقشه‌ای در سر دارد.در نزدیکی 
لوکیشن داریوش به بهانه اینکه مقصد کمی جلوتر است شروع 
به درگیری با راننده کرد.ما از ترسمان از خودرو پیاده شده و 
آن طرف خیابان رفتیم اما می‌دیدیم کــه داریوش با راننده 
درگیر بود و به او چاقو زد. من و شــیدا اصلا چاقو نداشتیم و 
می‌خواستیم اسنپ بگیریم و برگردیم اما ماشین پیدا نمی‌شد.

چند دقیقه بعد داریوش با ماشــین راننده از او دور شد و ما به 
ناچار مجبور شدیم دوباره سوار همان خودرو شویم.«

قاضی به غزال گفت:»تو چه رفاقتی با شیدا داری در حالی که 
از تو حدود 15 سال بزرگتر است؟«

متهم گفت:»او با مادرم دوست بود و کلاس می‌رفتند. من هم 
با او دوست شده بودم.«

قاضی بار دیگر خطاب به داریوش گفت:»ادعا می‌کنی شیدا 
به مقتول چاقو زده و اگر او پیاده بود و به دست راست مقتول 
ضربه می‌زد، با توجه به اینکه دست مقتول به فرمان بود زمانی 

که دنده عقب گرفتی باید شــیدا را هم زیــر می‌کردی.چه 
توضیحی داری؟«

متهم گفت:»من ندیدم شــیدا ضربه بزند و مطابق اعترافات 
قبلی خودش این را می‌گویم.من آن شــب فقط یک چاقوی 
میوه خوری همراه داشــتم و اصلا فکر نمی‌کردم کار به اینجا 
بکشــد. بعد هم به حدی شوکه شــده بودم که ماشین را دو 

خیابان بالاتر رها کردم و رفتم.«
در حالی که غزال و شیدا به قید وثیقه آزاد هستند، شیدا در 
دادگاه حاضر نبود و وکیل او گفت:»داریوش سعی دارد با ضد 
و نقیض گویی جرم را توزیع کرده و از اتهامش مبرا شود.او یک 
بار گفته بود با چشم دیده شیدا چاقو زد و یک بار در مواجهه 
حضوری گفت شــیدا چاقو نزد.الان هم می‌گوید شیدا قبلا 
اعتراف کرده با اینکه موکلم در تمام مراحل اظهار داشته که 

چاقو نزده است.«
بعد از اینکه دادگاه اظهارات متهمان و وکلای آنها را شــنید 

ختم جلسه را اعلام کرده و برای صدور رای وارد شور شد.

دو زن و یک مرد در پوشش مسافر راننده را کشتند

خرید سگ بهانه قتل شد
فاطمه شیخ علیزاده  

             دبیر حوادث

همسر مقتول: شوهرم از دار دنیا فقط یک 
۴۰۵ داشت که با آن مسافرکشی می‌کرد.

متهمان برای سرقت همان ماشین او را 
با چاقو به شدت مجروح کردند و بعد با 
ماشین زیر گرفتند.همسرم در آخرین 

لحظات عمرش تعریف کرد که چطور این 
بلا را سرش آوردند و به من گفت مراقب دو 

کودک خردسالمان باشم

کته
ن

متهم اصلی پرونده: با این دو خانم به قصد 
سرقت اسنپ گرفتیم.نزدیک لوکیشن 

مقصد با راننده درگیر شدیم و او برای حفظ 
ماشینش مقاومت زیادی کرد تا حدی که در 

خودرو را رها نمی‌کرد

کته
ن
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  سلامت

چه زمانی سالاد بخوریم؟ قبل ‌یا بعد از غذا؟
حتما بیشــتر ‌‌موقع خوردن ناهار یا شــام ‌‌به این موضوع فکر 
کرده‌اید که چه زمانی بهترین زمان برای خوردن سالاد است؟ یا 
اینکه مثلا ‌اگر ‌سالاد را حین خوردن غذا بخوریم ایرادی ندارد؟ 
‌سالاد در اکثر فرهنگ‌های کشورهای مختلف در زمان خاصی 
سرو می‌شــود.‌ مثلا در ‌‌آمریکا رایج است که ســالاد را قبل از 
وعده اصلی میل ‌‌کنند. هلندی‌ها همراه با غذای اصلی، ســالاد 

را می‌خورند.
 ایتالیایی‌ها اما قبل از خوردن غذا، سالاد را میل می‌کنند. این سه 
نمونه از زمانبندی خوردن سالاد هنگام سرو یکی از وعده‌‌های 
اصلی غذا بود‌ اما کدامیک برای ‌ما خوب است؛ فارغ از اینکه رژیم 

داشته باشیم یا خیر؟
پاسخ کلی و متنوع است. مثلا اگر به دنبال کاهش وزن هستید، 
برای اینکه از شر کالری زیاد وعده اصلی غذا راحت شوید و دچار 
اضافه وزن نشوید، بهتر است سالاد حاوی فیبر فراوان را همین 
اول کار میل کنید چون فیبر می‌تواند به شما در طولانی‌مدت 
احســاس ســیری دهد و باعث شــود که کمتر غذای اصلی را 

بخورید. 
در غیر این صورت اگر رژیم غذایی خاصــی ندارید و به دنبال 
کاهش وزن نیستید، با ‌توجه به نوع ســالاد و مواد به کار رفته 
در آن، خوردن سالاد در هر سه صورت اشکالی ایجاد نمی‌کند. 
ســخت نگیرید. بخورید و فقط ورزش کنیــد. باز هم می‌گویم 

ورزش خوب است...

خوردن بال کبابی ضرر دارد؟
یک سوال همیشگی برای طرفداران خوردن کباب؛ آن هم از نوع 
بال مرغ کباب شده. کباب کردن بال مرغ یا در کل خوردن بال 

یا گردن مرغ ضرر دارد؟ 
البته این موضوع را بیشتر برای خانم‌ها متذکر می‌شوند. بسیاری 
از مواد شیمیایی و مواد ســمی که در دنیای خارج از بدن شما 
وجود دارد، در بال مرغ انباشــته می‌شوند و شما با خوردن این 
قسمت لذیذ مرغ، خود را دچار بسیاری از بیماری‌ها می‌کنید. 
در مورد مرغ توصیه می‌شود، پوســت مرغ و بال آن را نخورید 
برای اینکه بیشتر اسیدهای چرب اشــباع شده یا چربی‌هایی 
که می‌تواند باعث افزایش وزن و افزایش کلسترول شود در این 

پوست وجود دارد. 
دکتر ســید ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه در این باره 
می‌گوید علت خوشمزگی بال مرغ، چربی زیادی است که در آن‌ 
قسمت‌ها انباشته شده و هرچیزی که خوشمزه باشد یک لذت 
آنی و یک حسرت دائمی ایجاد می‌کند. در رابطه با گردن مرغ 
هم گفته می‌شود که گردن محل عبور خیلی از بافت‌های اعصاب 
است و بســیاری از غدد لنفاوی در گردن قرار دارد که احتمالا 
اینها می‌تواند موجبات انتقال بعضی از ترکیب‌ها را فراهم کند 
که برای انسان مضر است و توصیه می‌شود که خانم‌ها و دختر 

خانم‌ها میل نکنند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- تبدیل گاز به جامد- پهلوانان-  مظهر 
2-  از روشهای یافتن مجرم- کلت معروف

3-  گوجه پخته شده- بیمار و رنجور- از 
شهرهای استان گیلان

4- کربــاس رنگی- پایتخت ســوئیس- 
ضخیم و دشوار-  روز نیست 

5- مغــازه- ناگهان خودمانــی- کارگاه 
بافندگی- خویشاوندی و قرابت
6- پایه ها- فرودگاهی در ژاپن

7- از گیاهان رنگرزی- مخالف کوچک- 
لاغر و نزار

8- جدا- جمع زیادي در مثل- شــخص 
خوش حساب بانکی

9- الگــو و نمونه- حماســی- مریض و 
رنجیده

10- زاری کردن- فرستادن
11- بی مو- زیاد نیســت- خو گرفتن- از 

ورزش های راکتی
12- تکیه دادن- داروی مالیدنی- اســب 

چاپار- کل و جملگی
13- از جزایــر یونان- نام قدیم کشــور 

سوئیس-  مادر عرب 
14- مهارت و شناخت در یک رشته- اثر 

تاریخی استان تهران
15- دوست صمیمی و یکدل- شیرین و 

گوارا- قلعه بالای کوه

عمودي
 1-  در قدیم خانم ها به ســر می کردند- 
صدای بلند و واضح- شهری در هندوستان
2- از شــهرهای استان گلســتان- ریزه 

کاری
3- گندم- کاروان شادی- نظر دوختن

4- بي نقش و نگار- از شهرهای مازندران- 
وزیدن باد- بند استخوان
5- عجله-  نام - خود سر

6- از گل  ها با نام دیگــر گل آماریلیس- 
ترس و بیم- صدای  کلفت

7- بی همتا- گفتنی مبصر- یار پیچ
8- نمی تواند صحبت کند- کشــوری در 

آمریکای جنوبی- گل و لای
9- پسر اسفندیار در شــاهنامه- پارچه 

روپوشی- گوش کردن
10-  از جدایی ها شکایت می کند- اثری از 

جمشید طاهری- بنیادی
11- پنهان- فحش و ناســزا- از گل های 

زینتی
12-  شیرینی شاخه ای- هزار کیلوگرم- 

بلا و صدمه- پایه اداری
13- مختــرع تلگــراف- موجــر- حرف 

همراهی
14- مأمور سفارتخانه- اثری از کریستوفر 

مارلو نویسنده انگلیسی
15- برش کنگره ای- پیکان- جیره مقرر 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ابهر
اتنه
ازنا

تسری
شانگ
 شیهه
عمان
قائن

5 حرفي :
اورست

 آدانا
آنجلا

توچال
چاکوچ

ری شهر
سنجان
سیبری
شربین

قوچان
گلوتن
لبنان
مسینا
نیپون

6 حرفي :
تنیسون

ناویرا
نقش رجب

 هواکره

7 حرفي :
 چهل خانه

زبان بند

8 حرفي :
قلعه رستم

 کیسه کشیش
موتزارلا

هایدپارک

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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پروفایل امروزمان را به مهدیه اسفندیاری اختصاص دادیم. 
این روزها همه جا صحبت از مهدیه است؛ حتی در بازی 
صنعت‌نفت و سایپا در لیگ یک، تماشاگران آبادانی مهدیه 
را تشویق و بنری بزرگ در حمایت از او در ورزشگاه نصب 
کرده بودند. خبر بازداشــت مهدیه توسط دولت فرانسه، 
‌اسفند 1403 بود که رسانه‌ای شد؛ به جرم دفاع از مردم 
مظلوم غزه و فلسطین و باز‌نشــر خبرهای مرتبط با این 
موضوع در شــبکه‌های اجتماعی‌. دختری که این روزها 
برای حفظ حجاب خود و همچنین از نظر تغذیه و شرایط 
روحی و جسمانی شرایط ســختی را در سلول انفرادی 

تجربه می‌کند.

  از او چه می‌دانیم؟
مهدیه 39 ساله و متولد اســفند 1365 است. از حدود ۸ 
سال پیش به خاطر تحصیل‌ و کار ‌به فرانسه مهاجرت و در 
شهر لیون فرانسه زندگی می‌کند. مهدیه به‌عنوان مدرس 
زبان و مترجم در دانشــگاه لومی‌یر لیون فعالیت می‌کرد 
و در حوزه آمــوزش و ترجمه زبان مشــغول بود. مهدیه‌ 
۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به‌صورت مرموزی ناپدید و این موضوع 
توسط خانواده‌اش به مقامات ایرانی گزارش می‌شود. پس 
از پیگیری‌ها، مشخص شــد که او توسط پلیس فرانسه 
بازداشــت شــده. پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات 
قضایی فرانســه در اوایل آوریل ۲۰۲۵ تأیید کردند که 

مهدیه بازداشت شده است. 

   علت بازداشت؟
تمجید از تروریسم؟! دادســتانی پاریس مدعی شده که 
مهدیه ‌‌به اتهــام حمایت از ‌تروریســم‌ و جرایم مرتبط با 
فعالیت در شــبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار دارد. 
این اتهامات ظاهرا ‌‌به انتشــار مطلبی در ‌‌کانال تلگرامی 
ارتباط دارد. ‌به گفته مقامات فرانسوی، یکی از آنها مطلبی 
در حمایت از عملیات طوفان‌الاقصی حماس در 7 اکتبر 
2023 ‌علیه رژیم صهیونیستی بوده و به جامعه یهودیان 
توهین کرده است! طبق قانون فرانسه، هرگونه تمجید یا 
تشویق به اعمال تروریستی می‌تواند منجر به دستگیری و 
پیگرد قضایی شود. پیش از این هیچ گزارش رسمی مبنی 
بر فعالیت سیاسی یا اجتماعی مهدیه قبل از مهاجرت در 

ایران منتشر نشده است.
در واکنش به این بازداشت، برخی کارشناسان و تحلیلگران 
حقوق بشــر، این اقدام را نقض آزادی بیان و حقوق بشر 
دانسته‌اند. آنها معتقدند ‌فرانسه به‌عنوان کشوری که خود را 
مدافع آزادی بیان می‌داند، نباید افرادی را تنها به‌دلیل ابراز 

عقاید خود در فضای مجازی تحت پیگرد قرار دهد. برخی 
نیز این بازداشت را تحت تأثیر مسائل سیاسی و لابی‌های 

خاص در فرانسه می‌دانند.

  شرایط سخت پس از بازداشت
مهدیه اسفندیاری پس از بازداشت، به مدت طولانی در 
ســلول انفرادی نگهداری شــد و از دسترسی به وکیل و 
ملاقات با خانواده‌اش محروم بود. همچنین، گزارش‌هایی 
مبنی بربرداشتن حجاب او توسط پلیس فرانسه در زمان 
بازداشت منتشر شده است. خانواده مهدیه اعلام کرده‌اند 
‌او که از بیماری‌ قلبی هم رنج می‌برد، تحت فشار روانی قرار 

دارد و از حقوق اولیه خود محروم است.

   ابعاد تازه‌ای از وضعیت مهدیه در زندان ‌
محدثه اســفندیاری خواهر مهدیه ‌‌که مهمــان برنامه 
»نوسان« بود، ‌آخرین وضعیت این روزهای خواهرش در 
اسارت را بازگو کرد؛ »قرار بود وکیل آدرسی را برای آزادی 
مشروط ارائه بکند‌ که این درخواست توسط قاضی رد شد 
و قاضی اعتراض مجدد ما را رد کرد. فعلًا منتظر برگزاری 
دادگاه خواهرم هستیم. اعلام شده که دو تا شش ماه دیگر 
دادگاه برگزار خواهد شد.‌ هنوز مشکلات خواهرم در زندان 
رفع نشده‌‌. ایشان مشکل حجاب داشت. حتی یک بار اعلام 
شــد که می‌تواند از کلاه در حیاط زندان استفاده ‌کند‌ اما 
وقتی از سفارت به ایشــان کلاه دادند، کلاه را به خواهرم 
ندادند و مهدیه به‌خاطر حجاب سعی می‌کند بیشتر در 

سلول انفرادی باشد. 

  تحقیر و تهدید
از آنجایی که خواهرم بیماری قلبی دارد و جزو پروتکل‌های 
زندان، بازرســی بدنی عریانی است، به دکتر هم مراجعه 
نمی‌کند. دارو‌هایی هم که قرار بود از طریق ســفارت به 
دست ایشان برسد، تحویل ندادند. تحقیر و تهدید هم در 
زندان به ایشان شده‌ که بیشتر به‌خاطر حجاب است. قبلًا 
هر‌ازگاهی مواد غذایی به دستش می‌رســید‌ اما از اوایل 
اردیبهشت اعلام شــده که دیگر مواد غذایی به دستش 
نمی‌رسد. ‌‌من از روز اول از طریق وزارت امور خارجه پیگیر 
ماجرا هستم‌‌ اما متاسفانه روند پرونده خواهرم کند پیش 

می‌رود. باید ایران روند پیگیری پرونده را تغییر بدهد.«

‌‌سرکوب آزادی بیان در فرانسه 

گزارشی اسفناک  از  زندان فرسن ‌‌پاریس ‌
گروگانگیری مهدیه اسفندیاری توسط دولت مدعی حقوق بشر

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
در حاشیه مسابقه 

خیرخواهانه فوتبال 
در اردبیل؛ مسابقه 

خیرخواهانه فوتبال با 
رقابت تیم نام‌آوران با 

کاپیتانی علی دایی و تیم 
رسانه ورزش با کاپیتانی 
عادل فردوسی‌پور برای 
کمک به آزادی زندانیان 
مالی در استادیوم تختی 

اردبیل برگزار شد.
عکس: محمد دشتی/ مهر

قاب مشاهیر
عکس خاص پریناز ایزدیار را ببینید که یوسف 
عبدالرضایی به شکلی هنرمندانه، از چه نمایی از 
این بانوی برازنده این روزهای سینمای ایران عکس 
گرفته. ‌الحق که آقا یوسف ‌صیاد خوبی است. یک 
لحظه با یوسف صیادی اشتباه گرفتم و می‌خواستم با 
این دو کلمه بازی کنم؛ باور ‌کنید! ‌بگذریم... عکسی 
به جا مانده از‌ پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و 
نویسندگان سینمای ایران. عکس را ببینید دیگر 
اضافه‌گویی نمی‌کنم. ‌

قاب امروز 2
‌عکس جالبی از تمرینات تیم فوتبال زنان ملوان در گرمای هوا و زیر فواره‌های آبیاری 

چمن در گرمای این روزهای شهریور که توسط امیر گلریز ثبت شده.

قاب نوستالژی
دختران دانشجو در 
نمایشگاه بین المللی 
کامپیوتر تهران، 
بهار۱۳۷۵

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر
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